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از رتبه سوم جهان در تعداد دانشگاه 
تا رتبه ۶۸ در شاخص نوآوری

رشد انفجاری علوم انسانی و افت رشته‌های فنی و 
مهندسی؛ تصویری تازه از ذائقه دانشجویان ایرانی

مدرک‌گرایی
یا  پیشرفت علمی؟

در کشــوری که کمتر از یک و دو دهم درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، نزدیک به ده درصد 
دانشگاه‌های دنیا فعال‌اند؛ آماری شگفت‌انگیز که در نگاه اول می‌تواند مایه مباهات به‌نظر برسد، اما وقتی 
دقیق‌تر می‌شویم، تناقض‌ها یکی پس از دیگری رخ می‌نمایند. ایران از نظر تعداد دانشگاه، بعد از آمریکا 
و هند در میان غول‌های آموزش عالی جهان ایستاده و حتی بالاتر از چین قرار گرفته است، اما سهمش از 
فهرست پانصد دانشگاه برتر جهان تنها یک نام است. همین شکاف عمیق میان کمیت و کیفیت، سوالات 

بنیادینی درباره فلسفه گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی در کشور ایجاد می‌کند.

ایران سرزمینی با تنوع اقلیمی و زیستی کم‌نظیر 
است‌؛ از جنگل‌های هیرکانی تا زاگرس، از تالاب 
انزلی تا دریاچه ارومیه، از فلات مرکزی کویری 
تا رشته‌کوه‌های سرسبز شمال‌غرب. اما همین 
سرمایه طبیعی امروز با ســرعتی حیرت‌انگیز 
در حال نابودی اســت. آنچــه در آمارها دیده 
می‌شود، نه یک هشــدار دوردست بلکه روایتی 
از فروپاشــی تدریجی زیســت‌بوم ایران است. 
بر‌اساس گزارش بانک جهانی، سالانه معادل دو 
درصد تولید ناخالص داخلی کشور فقط به دلیل 
تخریب محیط زیست از دست می‌رود. این رقم 
سه‌چهارم درآمد نفتی سالانه ایران است. معنای 
این واقعیت ساده اســت.‌ ایران با هزار زحمت و 
در شرایط تحریم و فشــارهای بین‌المللی نفت 
می‌فروشــد اما بخش عمده‌ای از درآمد حاصله 
را در تخریب محیط‌زیســت و طبیعت از دست 

می‌دهد. 

   بحران زیست‌محیطی؛ بحران سیاسی
محیط زیســت ایران سال‌هاست قربانی سکوت 
سیاست‌گذاری شده است. وقتی بیش از ‌۸۵درصد 
مساحت کشور درگیر خشکسالی است و سالانه 
۴۷ هزار هکتار جنگل طعمه حریق می‌شــود، 
نمی‌توان این موضوع را صرفا به ضعف مدیریتی 
یا تغییرات اقلیمی نسبت داد. این وضعیت بازتاب 
مستقیم فقدان سیاست‌گذاری پایدار است. در 
کشــوری که طرح‌های زیست‌محیطی پراکنده 
و نیمه‌کاره می‌مانند و هیچ چارچوب الزام‌آوری 
برای ارزش‌گذاری سرمایه طبیعی وجود ندارد، 
طبیعت به کالایی بی‌قیمــت و در نتیجه قربانی 

خاموش تصمیم‌های کوتاه‌مدت بدل می‌شود.
این بی‌توجهی، خود یک بحران سیاســی است. زیرا 
محیط‌زیست تنها عرصه طبیعت نیست، بلکه میدان 
توزیع قدرت، منافع و مســئولیت‌ها نیز هســت. در 
غیاب قانون‌گذاری شفاف و سازوکارهای پاسخگو، 
هر نهادی بنا به مصلحت‌هــای مقطعی خود عمل 

می‌کند و هزینه‌های آن بر دوش مردم و نســل‌های 
آینده می‌افتد.

   اقتصاد سبز، اقتصادی که نداریم
دنیای امروز به ســوی »حســابداری ســبز« و 
»اقتصاد اکوسیســتمی« حرکت کرده اســت. 
کشــورهایی مانند آلمان و بریتانیا با وارد کردن 
حســاب ســرمایه طبیعی در نظــام مالی خود 
توانسته‌اند ظرف پنج ســال هزینه‌های ناشی از 
تخریب را تا ‌۱۵درصد کاهش دهند. در ایران اما 
هنوز تصور غالب این است که حفاظت از طبیعت 
را یک »هزینه اضافی« نه یک ســرمایه‌گذاری 
می‌داند. نتیجه آنکه اقتصاد ملی هر ســال ده‌ها 
میلیارد دلار زیان می‌بیند. این زیان تنها عددی 
روی کاغذ نیست؛ در عمل به معنای کمبود آب 
آشامیدنی، نابودی خاک کشاورزی، کاهش تولید 
غذا و افزایش هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی 
اســت. وقتی دریاچه ارومیه خشک می‌شود یا 
جنگل‌های زاگرس می‌ســوزند، ما فقط با یک 
فاجعه زیســت‌محیطی روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با 
از دست رفتن فرصت‌های شغلی، کوچ اجباری 
روســتاییان‌ و فشــار مضاعف بر بودجه عمومی 
مواجهیم. به بیان دیگر، هر هکتار جنگل سوخته 
یا هر تالاب خشک‌شــده، معادل کاهش ثروت 

ملی است.

   جامعه‌ای بی‌پناه برابر طبیعت زخمی
تأثیر تخریب محیط زیســت در زندگی اجتماعی 
مردم به‌مراتــب عمیق‌تر از آن چیزی اســت که 
آمارها نشــان می‌دهد. خشکسالی‌های پی‌درپی، 
کشــاورزان و دامداران را آواره شهرها کرده است. 
فشار بر منابع آب شهری روزبه‌روز بیشتر می‌شود 
و حاشیه‌نشــینی در اطراف کلانشهرها گسترش 
می‌یابد. این روند نه‌تنها معیشــت روستاییان را 
نابود کرده، بلکه ســاختار اجتماعی شهرها را نیز 
شکننده‌تر می‌کند. از سوی دیگر، حذف تدریجی 

لبنیات از ســفره خانوارها و افزایــش هزینه مواد 
غذایی به دلیل تخریب اکوسیســتم‌ها، پیامدی 
مستقیم بر سلامت جامعه دارد. سوءتغذیه در میان 
کودکان، بیماری‌های تنفســی ناشی از ریزگردها 
و اضطراب ناشــی از ناامنی غذایی، همه محصول 
همان بی‌توجهی به محیط زیست‌اند. جامعه‌ای که 
سلامت و امنیت غذایی‌اش تهدید شود، دیر یا زود 
به بحران‌های سیاسی و امنیتی کشیده خواهد شد.

   بحران اعتماد و سرمایه اجتماعی
وقتی مــردم شــاهد مــرگ محیط زیســت 
هســتند، می‌بینند کــه تالاب‌هــا می‌میرند، 
جنگل‌ها می‌ســوزند و بیابان پیشروی می‌کند‌ 
اما سیاســت‌گذاران همچنان درگیر پروژه‌های 
نیمه‌کاره و آمارهای متناقض‌اند، اعتمادشــان 
به نظام تصمیم‌گیری سســت می‌شود. محیط 
زیســت در ایران به صحنه‌ای تبدیل شده است 
که شــکاف میان دولت و جامعه در آن آشکارتر 
از همیشه دیده می‌شــود. فقدان شفافیت، نبود 
مشــارکت مردمی و بی‌توجهی به دانش بومی، 
همگی ســرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد. در 
حالی‌که تجربه جهانی نشــان می‌دهد مدیریت 
پایدار منابع طبیعی بدون مشارکت واقعی مردم 
ممکن نیســت، در ایران مردم غالبا تنها شاهد 

تخریب‌اند، نه شریک در حفاظت.

   مردم؛ بخشی از مشکل، بخشی از راه‌حل
در کنار ضعــف سیاســت‌گذاری و بی‌توجهی 
نهادها، خود مردم نیز در نابودی طبیعت نقشی 
انکارناپذیر دارند. انباشــت هــزاران تُن زباله در 
مسیرهای تهران–شــمال، رها کردن پسماند 
در جنگل‌های شــمالی، آلودگی سواحل دریاها 
و حتی تاراج ماسه‌های رنگی جزیره هرمز، تنها 
نمونه‌هایی از بی‌ملاحظگی عمومی است. چنین 
رفتارهایی نشان می‌دهد که بخش مهمی از بحران 
زیست‌محیطی ایران، ریشه در فرهنگ مصرف و 

فقدان آگاهی دارد. راه‌حل تنها در قانون‌گذاری 
نیســت؛ بلکه در آموزش عمومی، تغییر سبک 
زندگی و ایجاد حس مســئولیت جمعی است. 
جامعه‌ای کــه بداند رها کردن هر کیســه زباله 
در جنگل یا هــر بطری پلاســتیکی در دریا، یا 
روشن کردن آتش در دل طبیعت تهدیدی برای 
نسل‌های آینده است، می‌تواند از ویرانگر محیط 
زیست به حافظ طبیعت بدل شود. ارتقای آگاهی 
و فرهنگ زیست‌محیطی، مکملی حیاتی برای هر 

سیاست اصلاحی است.

   چشم‌انداز آینده؛ یا اصلاح یا فروپاشی
ادامه روند کنونی، چشــم‌اندازی تیره پیش‌روی 
ایران گذاشته است. پیش‌بینی‌ها می‌گوید تا ۲۵ 
ســال آینده دریاچه ارومیه به‌طور کامل خشک 
خواهد شد، تا ۴۰ سال آینده نیمی از جنگل‌های 
زاگرس نابود می‌شــود و تا پایان ســده بیست و 
یکم جنگل‌های هیرکانی نیز به شــدت تخریب 
خواهند شد. اینها تنها سناریوهای زیست‌محیطی 
نیستند؛ هر یک معنای اجتماعی و سیاسی خاصی 
دارد: موج‌های مهاجرت داخلــی، بحران آب در 
کلانشهرها، نارضایتی‌های اجتماعی و فشارهای 

اقتصادی غیرقابل کنترل.
محیط زیست ایران دیگر فرصتی برای تعلل ندارد. 
ســرزمینی که روزگاری با تنوع زیستی و اقلیمی 
خود می‌درخشید، امروز در آستانه فرسودگی است. 
اگر سیاســت‌گذاران نخواهند یا نتوانند طبیعت 
را به‌عنوان ســرمایه‌ای ملی به رسمیت بشناسند، 
آینده‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی، نارضایتی اجتماعی 
و بحران سیاســی در انتظار نخواهد بود. راه نجات 
ایران سرمایه‌گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در 
حفظ جنگل‌ها، تالاب‌ها و خاک این سرزمین است. 
جهان دریافته است که طبیعت بزرگ‌ترین سرمایه 
است؛ سرمایه‌ای که اگر امروز به حساب نیاید، فردا 
نه فقط محیط زیست، بلکه هویت و بقای یک ملت 

را تهدید خواهد کرد.

  گزارش

چشم‌انداز آخر‌الزمانی برای طبیعت ایران

محیط زیست ایران  را نجات دهید

نقل  و انتقالات  طولانی 
استقلال کهکشانی
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   یادداشت

این روزها دخترکی به خیال خود طنزپرداز، پای گستاخی 
از گلیم ادب بیرون نهاده، با ادبیات سخیف و هتاکانه ابیات 
شاهنامه فردوسی را به تیغ اهانت نواخته است. ژاژخوایی‌های 
او ترکیبی از بی‌احترامی و شــوخی‌های جنســی بود که 
واکنش‌های گســترده‌ای میان علاقه‌مندان ادبیات فارسی 
و فعالان فرهنگی ایجاد کرد. البته در مورد »وی« مســئله 
فقط بددهانی نیست، بلکه اســتعداد وی در تبدیل کردن 
هر موضوعی به امر جنسی اســت که نشان از نگرش وی به 
محیط اطراف و شیوه زندگی دارد. محتوای این اجرا نه طنز 
واقعی، نه هجو درست و نه هزل سازنده بود، بلکه نمونه‌ای 
از سطحی‌نگری و ابتذال فرهنگی در فضای مجازی است که 
این روزها بازار آن داغ است. هر خربطی به ناگاه از خرخانه‌ای 
بیرون می‌جهد و همچون طعانه‌ها زبــان به طعن و هتک 
فرهنگ و ادب این سرزمین می‌گشاید. حاسدان و دشمنان 
این مرز و بوم می‌دانند میوه‌های تمدنی این دیار، برای بیش 
از سه هزاره در آغوش مادری چون زبان فارسی غنوده است، 
از همین روســت هر از چند گاه می‌بینیم و می‌شنویم که 
دود و گندی از اهل حسد می‌آید و هر گاو گند چاله دهانی 
آتشفشان خشمی می‌شــود علیه فرهنگ این دیار و هزار 

افسوس که اين گول، روشنی آفتاب را از ما دلیل می‌طلبد. 
پرداختن به این دخترک بزرگ کردن اوســت و بزرگان و 
ایران دوســتان و اهالی فرهنگ و ادب همچو نی گفتنی‌ها 
گفتند و گوش مالش دادند که بداند عرصه سیمرغ جولانگاه 
هر خرمگسی نیست و گمان نبرد هر بیشه‌ای خالی است؛ 
شاید که پلنگ خفته باشد. دشــمنان این فرهنگ هر از 
گاهی به بهانه‌های واهی ژاژخوایی می‌کنند و ادب این 
دیار را برنمی‌تابند و حقد و کینه وجودشــان همچون 
مار بر دیواره شــخصیت حقیرشــان نیش می‌زند تا 

شــاید از این رهگذر خواب و رویــای تجزیه این 
دیار را تعبیر کنند و هیچ مانعی را بزرگتر از زبان 
فارسی نمی‌بینند از این روســت هر از گاهی بر 

آن می‌تازند. 
البته نباید از این مهم غفلت ورزید که وقتی 
حکومتیان احترام و شــان بزرگان هنر و 
فرهنگ این دیــار را پاس نمی‌دارند و بر 
آنان سخت می‌گیرند و آنان را از میدان 
بیرون می‌کنند و نام بزرگان و اهل خرد 
را به نیکویی نمی‌برنــد و خاک بر چهره 

خورشید می‌پاشــند آنگاه است که شب‌پره 
بازیگر میدان می‌شود و کار به جایی می‌رسد 
که استاد شــفیعی کدکنی هم در واکنش 
به این هتک حرمت از دست زمانه مسخره 

می‌نالد که زمانه ز بس پلید و مسخره شد؛ 
عیارسنجی خورشید کار شب‌پره 

شد. 

وقتی بزرگان ادب فارســی، هنر، موسیقی، نمایش، تئاتر، 
سینما هر یک به گزندی از نقش‌آفرینی در میدان فرهنگ 
بیرون رانده شدند و جای خالی‌شان به دست ناکسان پر شد 
نباید انتظاری جز این داشت. با وجود این واکنش قاطبه مردم 
به این هتک حرمت چنان گسترده و کوبنده بود که نوید داد 

سنگ خارای ایران همچنان خدشه‌ناپذیر است.
»ســنگ خارای ایران«  که اول بار به حق و به شایستگی از 
سوی آرتور دوگوبینو شرق‌شناس و سیاستمدار فرانسوی 
درباره ایران و ایرانی استفاده شد بر این اندیشه استوار است 
که اقوام متکثر ایران از دیرباز حسی مشترک و گاهی افراطی 
درباره همدیگر دارند؛ حسی که حتی پیش از ظهور دولت 
ملی در ایران ایجاد شده بود تو گویی این سنگ خارا اندیشه 
و احساسی را از خود میان ایرانیان ساطع می‌کند و آنان را به 
هم پیوند می‌دهد به قسمی که اختلاف بین مردم و دولت در 
ایران ربطی به اقوام گوناگون ندارد، بلکه ایران 
همواره شاهد دولت‌ها و کارگزارانی بوده 
است که آداب حکومت نمی‌دانستند و 
نام بزرگان را به نیکویی نمی‌بردند و 
نخبه‌کشی شغل اول و آخرشان بوده 
است. البته بعید است این هتاکی از 
زبونی چون »وی« کسی را 
برنجاند و حتی خاطر 
ســاده‌دلی را پی 

کند.  

 

بزرگش نخوانند اهل خرد
کـه نـام بزرگـان به زشـتی بــرد

صفحه  2

پیش‌بینی جسورانه مشاور بیت‌کوین دونالد ترامپ

بیت‌کوین آماده پرواز  یا سقوط؟

ساپینتو مهار شود، آبی‌ها قهرمان می‌شوند!
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معمای کاراکترهای 
»کنکل« حل شد

گفت‌وگو با حسین امیدی و مرجان اتفاقیان
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    گزارش

امروز بیش از ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلت در خیابان‌های 
کشــور تردد می‌کنند اما نیمی از آنها  فرسوده و از کار افتاده‌اند. 
این حجم عظیم وســیله نقلیه نه‌تنها هزینه‌هــای اقتصادی و 
ایمنی را بالا بــرده، بلکه به یکی از عوامل اصلــی آلودگی هوا و 

بحران‌های محیط‌زیستی بدل شده است.

   تصویر کلی ناوگان حمل‌ونقل
ناوگان حمل‌ونقل کشــور تصویری غول‌آســا دارد؛ بیش از ۲۳ 
میلیون خودروی ســواری هر روز در خیابان‌ها تردد می‌کنند، 
در کنار آن‌هــا چیزی حدود ۳۰۰ هزار تاکســی زردرنگ مردم 
را جابه‌جا می‌کنند. به این جمع باید نزدیک به ۳ میلیون وانت 
را افزود که بارهای کوچک و بزرگ شــهرها را حمل می‌کنند. 
جاده‌ها هم ســهم خود را دارند: بیش از ۶۵ هزار اتوبوس و ۱۱۰ 
هزار مینی‌بوس مسافران را جابه‌جا می‌کنند، در حالی که حدود 
۵۰۰ هزار کامیون و نزدیــک به ۶۰۰ هــزار کامیونت بارهای 
سنگین کشــور را به حرکت درمی‌آورند. در بخش حمل‌ونقل 
کشــاورزی هم بیش از ۷۰۰ هزار دســتگاه تراکتور و ماشین 
کشاورزی در حال کارند. شــبکه امداد و سلامت نیز سهم خود 
را دارد؛ بیــش از ۱۵ هزار آمبولانس در سراســر کشــور آماده 
خدمت‌اند. و سرانجام، شلوغ‌ترین گروه این ناوگان، ۱۴ میلیون 

موتورسیکلت است که کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای ایران را 
پر کرده‌اند.

   اخراجی‌های ناوگان حمل‌ونقل
از دل این ناوگان عظیم، حدود ۲۳ میلیون وسیله نقلیه فرسوده 
بیرون می‌آید؛ ناوگانی که هــر روز دود و صــدا و هزینه تولید 
می‌کند. بیش از ۷.۵ میلیــون خودروی ســواری دیگر توان و 
ایمنی اولیه خود را از دســت داده‌اند، در حالــی که خیابان‌ها با 
حضور ۱۱ میلیون موتورسیکلت سالخورده عملا به نفس‌تنگی 
افتاده‌اند. در کنار آن‌ها نزدیک به ۲.۱ میلیون وانت و حدود ۴۰۰ 
هزار تاکسی هم عمری طولانی کرده‌اند و حالا بار اضافی بر دوش 
شهرها گذاشــته‌اند. جاده‌ها نیز میزبان ناوگانی فرسوده‌اند؛ از 
۶۰ هزار اتوبوس گرفته تا بیش از ۱۰۰ هزار مینی‌بوس و صدها 
هزار کامیون و تریلر نیمه‌سنگین که همچنان در رفت‌وآمدند. 
مجموعه‌ای که اگرچه هنوز به حرکت ادامه می‌دهد، اما ســایه 

خطر و آلودگی را بر سر جامعه گسترده است.

   مرگ‌های خاموش ناشی از آلودگی
طبق گزارش‌های وزارت بهداشــت، ســالانه ۴۰ هــزار نفر در 
ایران به دلیل ذرات معلق ناشــی از همین وســایل نقلیه جان 

خود را از دســت می‌دهند. به همین دلیل سال‌هاســت بحث 
اسقاط و نوســازی خودروها در دستور کار 

است؛ فرایندی که نیازمند هماهنگی 
میان ده‌ها نهاد دولتی و غیردولتی و 
همچنین سازوکارهای مالی پیچیده 

است.

   فراز و فرود روند اسقاط
روند اسقاط خودرو در ایران پرنوسان بوده است. 

در ســال ۱۳۸۶ حدود ۵۰ هزار خودرو از رده خارج شد و 
این روند در سال ۱۳۹۳ با عبور از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه به 

اوج رسید. اما پس از آن سقوط شدیدی رخ داد؛ تا جایی که 
در سال ۱۳۹۸ تنها ۷ هزار خودرو اسقاط شد.

پس از ســال‌ها رکود، روند اســقاط خودروها از ســال ۱۳۹۹ 
آرام‌آرام تکانی خورد. ابتدا تنها ۱۳ هزار خودرو از رده خارج شد 
و یک ســال بعد این رقم به ۱۶ هزار دستگاه رسید. سال ۱۴۰۱ 
اندکی شــتاب گرفت و شمار خودروهای اســقاطی از ۲۲ هزار 
گذشت. اما نقطه عطف واقعی در سال ۱۴۰۳ رقم خورد؛ زمانی 
که بیش از ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده از جاده‌ها کنار گذاشته 
شد. جهشی که پس از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو 

و ابلاغ آیین‌نامه ماده ۱۰ آن توسط هیئت وزیران، مسیر تازه‌ای 
پیش پای طرح نوســازی ناوگان قرار داد. در مجموع از ســال 
۱۳۸۶ تا پایان ۱۴۰۳ بیش از ۲.۵ میلیون دســتگاه خودروی 
فرسوده اسقاط شده است؛ رقمی که با وجود بزرگی، همچنان 

فاصله زیادی با حجم ناوگان فرسوده کشور دارد.

   تهران؛ کانون بحران موتورسیکلت
پایتخت در این میــان وضعیتی بحرانی‌تــر دارد. از حدود ۳ 

میلیون موتورسیکلت تهران، ۲.۵ میلیون دستگاه فرسوده‌اند. 
این موتورها که بیش از ۸۰ درصدشــان کاربراتوری هستند، 
آلایندگی‌ای چهار برابــر خودروها ایجــاد می‌کنند. برنامه 
اسقاط این وسایل از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و تاکنون 
بیش از ۱۲ هزار مالک برای دریافت بســته‌های 
حمایتی و جایگزینی با موتورهای کم‌مصرف یا 

برقی ثبت‌نام کرده‌اند. 
موضوع فرســودگی تنهــا به جاده‌هــا محدود 
نمی‌شــود. در کشــور بیش از ۱۵۰ شناور و بیش 
از ۶۰۰ واگن ریلی وجود دارد که باید از رده خارج 
شوند. با این حال تاکنون شــرایط اجرایی برای این 

کار فراهم نشده است.

   تکلیف قانونی و آینده پیش‌رو
طبق قانون هــوای پاک و برنامه هفتم توســعه، دولت موظف 
است هر سال ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را از ناوگان 
خارج کنــد. این تکلیــف قانونی اگر به‌طور جدی اجرا شــود 
می‌تواند تا حدی بحــران آلودگی و مصرف ســوخت را مهار 
کند، اما با توجه به حجم عظیم وسایل فرسوده موجود، کارزار 

دشواری در پیش است.

نفس‌تنگی با 23 میلیون وسیله‌نقلیه فرسوده

چرخ‌هایی که خوب نمی‌چرخند
با وجود میلیون‌ها خودرو فرسوده و الزام قانونی ازسال ۱۳۸۶ تاکنون فقط ۲.۵ میلیون دستگاه از رده خارج شده‌اند

بیت‌کوین آماده پرواز یا سقوط؟
پیش‌بینی جسورانه مشاور بیت‌کوین دونالد ترامپ

دیوید بیلی از رشد بی‌وقفه نوید می‌دهد، اما کارشناسان از شوک‌های اقتصادی در هراسند

بازار بیت‌کوین پس از تجربه یک روند نزولی طولانی که از 
نوزدهم فروردین ۱۴۰۴ به نقطه پایانی خود رسید، جانی 
دوباره یافت و مســیر جدیدی را در پیش گرفت. در آن 
دوره، قیمت بیت‌کوین تا حدود ۷۴ هزار دلار کاهش یافت 
و سرمایه‌گذاران نگران، البته آنها که با قیمت‌های بالاتری 
این رمزارز را خرید کرده بودند، کاهش شــدید ارزش 
این رمز ارز را تجربه کردند. امــا پس از این کف قیمتی، 
بازار به آرامی شروع به بازیابی کرد و در مرحله اول خود 
را به سطح ۸۴ هزار دلار رســاند. این قیمت برای یک 
هفته به‌عنوان نقطه تعادل عمل کرد و نوسانات محدود 
در حوالی آن مشاهده شــد، تا اینکه اواخر فروردین، 

بیت‌کوین جهشی قدرتمند را آغاز کرد.
در طول یک ماه بعد، این رمز ارز مســیر صعودی خود را 
ادامه داد و از ۸۴ هزار دلار به ۱۱۲ هزار دلار رســید. این 
رشد سریع، بسیاری از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را به 
فروش دارایی‌های خود ترغیب کرد تا سودهای به دست 

آمده را نقد کنند و در قیمت‌های مناسب‌تر، مجددا وارد 
بازار شوند. نتیجه این فشار فروش، آغاز یک دوره اصلاح 
بود که قیمت بیت‌کوین را از ۱۱۲ هزار دلار به حدود ۹۸ 

هزار دلار کاهش داد.
با شروع تیر ماه، بازار مجددا وارد فاز صعود شد و با فراز 
و فرودهای متناوب، قیمــت بیت‌کوین به اوج ۱۲۴ هزار 
و ۵۰۰ دلار رسید. پس از این سقف، دوباره فشار فروش 
باعث کاهش مقطعی قیمت شد و بیت‌کوین وارد دوره‌ای 
از تثبیت و نوسان شــد. تحلیلگران بر این باورند که در 
شرایط فعلی، محدوده ۱۰۷ هزار دلار تا ۱۲۴ هزار دلار به 
عنوان کانال نوسانی اصلی بیت‌کوین عمل می‌کند. آینده 
حرکت این ارز دیجیتال، بســته به تحولات اقتصادی، 
سیاست‌های کلان و رویدادهای سیاسی جهانی مشخص 
خواهد شــد و ســرمایه‌گذاران باید با دقت و مدیریت 
ریسک، تصمیم‌گیری کنند تا از فرصت‌های رشد بهره‌مند 

شوند یا از اصلاحات احتمالی در امان بمانند. 

فراز و فرود بیت‌کوین در سال 1404 

گروه اقتصاد| بازار ارزهای دیجیتال در ســال‌های 
اخیر به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری 
تبدیل شده است، اما با نوسانات شدید و ریسک‌های 
غیرقابل پیش‌بینی همراه اســت. برخی تحلیل‌گران، 
مانند دیوید بیلی، مشــاور بیت‌کویــن رئیس‌جمهور 
آمریکا، معتقدند که علاقه شــدید نهادهای بزرگ و 
صندوق‌های سرمایه‌گذاری حقوقی و نهادی می‌تواند 
مسیر رشد بیت‌کوین را هموار کند و بازار خرسی در 
سال‌های آینده رخ ندهد. در مقابل، کارشناسان دیگر 
هشدار می‌دهند که چرخه‌های چهار ساله، شوک‌های 
اقتصادی و احتمال اصلاح بازار می‌تواند سرمایه‌گذاران 

را غافلگیر کند. 
در حال حاضر، نوســانات بازار سهام و تصمیمات نرخ 
بهره فدرال رزرو آمریکا نقش کلیدی در جهت‌گیری 
بــازار کریپتو دارنــد و همزمــان ورود ســرمایه به 
دارایی‌های پرشــتاب مانند بیت‌کوین و اتریوم ادامه 
دارد. سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند، 
باید با شــناخت روندهای تاریخی بازار، همبستگی 
با سهام و چشــم‌انداز تغییر نرخ بهره، استراتژی‌های 
محافظه‌کارانه و بلندمــدت را در نظر بگیرند. با وجود 
ریسک‌ها، برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هنوز مسیر 
رشد بیت‌کوین و سایر رمزارزها باز است، اما توجه به 
اصلاحات احتمالی و مدیریت ریسک، شرط موفقیت 

در این بازار پرتلاطم است.

   ورود سرمایه‌گذاران بزرگ
دیوید بیلی، کارآفرین و مشاور بیت‌کوین رئیس‌جمهور 
آمریکا، دونالد ترامپ، گفته است که به دلیل افزایش 
علاقه نهادهای بزرگ به بــازار ارزهای دیجیتال، طی 
چند سال آینده بازار خرسی دیگری برای بیت‌کوین 
رخ نخواهد داد. بازار خرسی به بازه‌هایی گفته می‌شود 
که قیمت رمزارزها به‌طور قابــل توجهی کاهش پیدا 
می‌کند و روند نزولی طولانی‌مدت غالب است. آخرین 
بازار خرسی در ســال ۲۰۲۲ رخ داد و پیش از آن، در 
۲۰۱۸، که در هر دو مورد، بازارهای گاوی پررونق پیش 

از سقوط تجربه شدند. 
چنین چرخه‌هایی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که 
حتی در دوران رشد، همیشه احتمال اصلاح وجود دارد 

و مدیریت ریسک اهمیت بالایی دارد. با این حال، چرخه‌های 
چهار ساله خلاف این را نشان می‌دهد و تحلیل‌گران رمزارز 
به کوین‌تلگراف گفته‌اند که چندین مانع جدی وجود دارد 

که می‌تواند بازارها را به سقوط بکشاند.
بیلی در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس شنبه نوشت: 
»این اولین بار است که شاهد خرید واقعی نهادهای بزرگ 
هســتیم. دولت‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های 
بازنشســتگی و غیره بیت‌کوین خواهند داشــت. این روند 
جدی آغاز شده است، اما هنوز حتی ۰.۰۱درصد از کل بازار 
قابل دسترســی )TAM( را هم به دست نیاورده‌ایم. مسیر 
رشد بسیار بالاتر است. بزرگ فکر کنید.« او افزود که پیش 
از این، علاقه نهادها تنها مربوط به »موارد استثنایی شبیه 

شرط‌بندی‌های کوچک« بوده است.

   روند سرمایه‌گذاری و خزانه‌های رمزارزی
بیلــی، بنیان‌گــذار Bitcoin Magazine در کمپین 
انتخاباتی ترامپ به عنوان مشــاور فعالیت کرد و به‌عنوان 
یکی از چهره‌هــای اصلی در تغییر رویکــرد رئیس‌جمهور 
نسبت به بیت‌کوین شناخته می‌شود. او معتقد است در دو 
سال گذشــته، نهادهای بزرگ به تدریج از طریق ابزارهای 
ســرمایه‌گذاری مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس 
)ETF( و ایجاد خزانه‌های رمزارزی وارد بازار کریپتو شده‌اند 
و مجموع دارایی‌های آن‌ها از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته که 

عمدتا شامل بیت‌کوین )BTC( است.

   دلایل احتمالی برای بازار خرسی کریپتو
شــرکت برید که میزان خطرپذیــری در بازارهای مالی را 
بررسی می‌کند، در ماه ژوئن گزارشی منتشر کرد که نشان 
می‌داد تعداد کمی از شــرکت‌های خزانه‌دار ممکن اســت 
در بلندمدت دوام بیاورند و همین می‌تواند عامل آغاز بازار 
خرسی بعدی کریپتو باشــد. بازار خرسی به بازه‌هایی گفته 
می‌شود که قیمت رمزارزها به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا 
می‌کند و روند نزولی طولانی‌مدت غالب است. آخرین بازار 
خرسی در سال ۲۰۲۲ رخ داد و پیش از آن، در ۲۰۱۸ که در 
هر دو مورد، بازارهای گاوی پررونق پیش از ســقوط تجربه 
شدند. چنین چرخه‌هایی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد 

که حتی در دوران رشد، همیشه احتمال اصلاح وجود دارد 
و مدیریت ریسک اهمیت بالایی دارد.

سی‌کی ژنگ، ‌بنیان‌گذار و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت 
ZX Squared Capital در گفت‌وگــو با کوین‌تلگراف 
گفــت: ارزهای دیجیتــال هنوز به‌شــدت با بازار ســهام 
همبستگی دارند؛ بنابراین اگر بازار سهام وارد رکود یا بازار 
خرسی شود، »کریپتو نیز همان مسیر را دنبال خواهد کرد.« 
وی افزود که اوایل ســال جاری، بازار سهام تقریبا وارد بازار 
خرسی شد، اما به گفته ژنگ، پس از آن بهبود یافت و از آن 
زمان چندین تحول رخ داده که احتمال تکرار این وضعیت 

را کاهش داده است.
ژنگ گفت: »سوال این است که در باقی مانده سال، آیا بازار 
خرسی رخ خواهد داد یا خیر و این بحث جالبی است. اما نظر 
شخصی من این اســت که احتمال آن به‌ویژه پس از تغییر 
سیاست فدرال رزرو به سمت کاهش نرخ بهره و سخنرانی 

جمعه گذشته جروم پاول کم است.« 
وی ادامه داد: »در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین نشــانه‌ها 
این است که فدرال رزرو تمایل دارد احتمالا در سپتامبر نرخ 
بهره را کاهش دهد و با توجه به داده‌های اقتصادی و بهبود 
بازار کار این احتمالا آغاز یک چرخه نرخ بهره پایین است.«

   بدبین‌ترها چه می‌گویند
در همین حال، پاوا هاندال، تحلیلگر ارشد بازار در کارگزاری 
رمزارزی اســترالیایی Swyftx، گفت که بازار در وضعیت 
ریســک‌پذیری بالا قرار دارد و این موضوع باعث چرخش 
سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های پرشــتاب مانند بیت‌کوین 
و اتریوم )ETH( شده اســت. با این حال، او انتظار دارد که 
در مقطعی دوباره ســرمایه‌ها به ســمت ابزارهای با درآمد 
ثابت بازگردند. هاندال گفت: »مسیر کمترین مقاومت برای 
بیت‌کوین رو به بالاســت، اما این به آن معنا نیست که بازار 
بیت‌کوین با وضعیت خرسی سال‌ها فاصله دارد. شوک‌های 
کلان اقتصــادی وقتی رخ می‌دهند که کمتــر انتظارش را 
داریم. گمان من این است که همچنان شاهد کاهش نوسان 

قیمت‌ها در هر چرخه هســتیم.« وی افزود: »افزایش نرخ 
بهره از نظر سیاسی پیچیده اســت، اما بازار انتظار دارد طی 
سال آینده دوباره نرخ‌ها بالا رود و این می‌تواند محرکی برای 

اصلاح قیمت باشد.«
آخرین بازار خرسی در سال ۲۰۲۲ رخ داد و پیش از آن، در 
۲۰۱۸ بود. در هر دو مورد، پیش از ســقوط، یک بازار گاوی 

پررونق تجربه شده بود.

   فرصت کسب سود در بازار دوطرفه رمزارزها
البته یکی از ویژگی‌های مهم بازار رمزارزها، دوطرفه بودن 

آن است؛ یعنی سرمایه‌گذاران می‌توانند هم از رشد قیمت‌ها 
و هم از کاهش آن ســود ببرند. با استفاده از ابزارهایی مانند 
معاملات شورت، حتی در روند نزولی بازار نیز می‌توان درآمد 
کسب کرد و در روند صعودی، استراتژی‌های معمول خرید 
و نگهداری به بهره‌برداری از رشد قیمت کمک می‌کند. این 
قابلیت دوطرفه بودن نیازمنــد تحلیل دقیق بازار، مدیریت 
ریســک و زمان‌بندی مناســب ورود و خروج است. به این 
ترتیب، نوسانات شــدید قیمت‌ها می‌تواند به فرصتی برای 
کسب سود تبدیل شود و محدودیت سرمایه‌گذاری به روند 

صعودی تنها نیست.

بازار بیت‌کوین پس از 

تجربه یک روند نزولی طولانی که 

از نوزدهم فروردین ۱۴۰۴ به نقطه پایانی 

خود رسید، جانی دوباره یافت و مسیر جدیدی 

را در پیش گرفت. در آن دوره، قیمت بیت‌کوین تا 

حدود ۷۴ هزار دلار کاهش یافت و سرمایه‌گذاران 

نگران، البته آنها که با قیمت‌های بالاتری این 

رمزارز را خرید کرده بودند، کاهش شدید 

ارزش این رمز ارز را تجربه کردند

 طبق گزارش‌های وزارت بهداشت، 
سالانه ۴۰ هزار نفر در ایران به دلیل ذرات 
معلق ناشی از همین وسایل نقلیه جان 
خود را از دست می‌دهند 
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 نگاهی به اهداف ترامپ از استقرار 
گارد ملی و مسلح‌سازی خیابان‌های واشنگتن

 پایتخت آمریکا 
زیر سایه چکمه‌ها

  یادداشت

اعزام بیش از ۲۲۰۰ نیروی گارد ملی به خیابان‌های واشــنگتن 
و مسلح‌سازی بخشــی از آن‌ها در حالی صورت گرفت که هیچ 
تهدید جدی امنیتی گزارش نشده بود. این اقدام از همان ابتدا با 
واکنش منفی مردم و فعالان مدنی روبه‌رو شــد. منتقدان تأکید 
دارند که دولت ترامپ در حال ساخت یک بحران مصنوعی است 
تا هم مشروعیتی برای حضور نیروهای نظامی در پایتخت ایجاد 
کند و هم فضای رعب و وحشــت را در میان مخالفان سیاسی و 

معترضان گسترش دهد.
بررسی مواضع رسمی نشــان می‌دهد که مأموریت این نیروها 
همچنان مبهم است. وزارت دفاع تنها به »پشتیبانی لجستیکی« 
و »کمک به پروژه‌های بازســازی جامعه« اشاره کرده اما حمل 
سلاح توسط نیروها نشان می‌دهد هدف فراتر از اقدامات عمرانی 
یا خدمات عمومی اســت. آنچه معترضان »بحران ســاختگی« 
می‌خوانند، در واقع می‌تواند بخشی از اســتراتژی ترامپ برای 
تغییر ادراک عمومی باشد یعنی به تصویر کشیدن ایالات متحده 
در وضعیت اضطراری تا دخالت فدرال در شهرها را توجیه‌پذیر 

جلوه کند.
از منظر تحلیلی، این اســتقرار بیش از آنکه بــه امنیت عمومی 
مربوط باشد، به سیاست قدرت در داخل کشور گره خورده است. 
در شرایطی که آمار رسمی از کاهش نسبی جرایم خشونت‌آمیز 
در واشنگتن حکایت دارد، توسل به گارد ملی بیشتر بیانگر نوعی 
»نمایش اقتدار« اســت تا سیاســتی موثر برای کنترل جرم. به 
عبارت دیگر، ترامپ با نمایش نیروهای مســلح در خیابان‌ها در 
پی انتقال این پیام اســت که دولت او همچنان بر اوضاع مسلط 
است؛ ولو اینکه داده‌های واقعی چنین ادعایی را پشتیبانی نکنند.

   انحراف افکار عمومی از ناکامی‌ها
یکی از اهداف اصلی ترامپ از اســتقرار گارد ملی را می‌توان در 
چارچوب سیاســی و مشــخصا با هدف انحراف افکار عمومی از 
ناکامی‌های دولت دومش طی هشــت ماه اخیر پس از بازگشت 
به کاخ سفید تفسیر کرد. در مقطع مورد بحث، او با مجموعه‌ای 
از چالش‌های داخلی ازجمله انتقاد به نحوه مدیریت بحران‌های 
اجتماعی، اعتراضات گســترده علیه تبعیض نژادی و همچنین 
نارضایتی از سیاست‌های مهاجرتی مواجه بود. در این بین سایه 
سنگین پرونده اپســتین هم مزید بر علت اســت لذا ایجاد یک 
»دشمن خیالی« در خیابان‌های واشنگتن و سپس نمایش مقابله 
با آن، می‌تواند فرصتی برای بازســازی تصویر رئیس‌جمهوری 

قدرتمند و قاطع فراهم آورد.
رهبران دموکــرات ازجمله »حکیم جفریــز« صراحتا ترامپ را 
به »بازی با جان مردم آمریکا« و »بحران‌ســازی« متهم کردند. 
استقرار نیروهای نظامی در شهرهایی چون واشنگتن، شیکاگو و 
لس‌آنجلس که عمدتا پایگاه رأی دموکرات‌ها محسوب می‌شوند 
نه تنها اقدامی امنیتی، بلکه به‌شدت رنگ و بوی سیاسی داشت. 
انتخاب این شهرها نشان می‌دهد که ترامپ عملا سیاست امنیتی 

را با رقابت حزبی درآمیخته است.
در نگاه تحلیلی، او به‌دنبال بهره‌برداری دوگانه اســت. از یک‌سو 
تقویت پایگاه رأی جمهوری‌خواهان با تأکید بر »اقتدار در برابر 
بی‌نظمی« و از ســوی دیگر ایجاد چالش بــرای رهبران محلی 
دموکرات با تحمیل مداخله فــدرال در قلمرو آنها. این وضعیت 
موجب شده که دموکرات‌ها اقدام ترامپ را »نقض فاحش قانون 
اساسی« بخوانند زیرا براساس سنت سیاســی آمریکا، استقرار 
گارد ملی معمولا تنها به درخواست فرمانداران ایالتی امکان‌پذیر 

است.

   پیامدهای اجتماعی و حقوقی؛ از بی‌اعتمادی عمومی تا 
تهدید قانون اساسی

واکنش‌های اجتماعی به حضور گارد ملی مســلح در واشنگتن 
نشان داد که این اقدام بیش از آنکه موجب احساس امنیت شود، 
اضطراب و بی‌اعتمادی را افزایش داده اســت. معترضان در برابر 
نیروهای گارد با شــعارها و نمادهای اعتراضی حضور یافتند و 
صریحا این استقرار را »اشغال شهر توسط دولت فدرال« توصیف 
کردند. این واکنش‌ها حاکی از آن اســت که استفاده از نیروی 
نظامی در بافت شهری نه‌تنها کارکرد امنیتی ندارد بلکه می‌تواند 

مشروعیت سیاسی حکومت مرکزی را تضعیف کند.
از منظر حقوقی نیز این اقدام مرزهای میــان اختیارات فدرال 
و ایالات را به چالش کشــیده است. اســتقرار گارد ملی بدون 
درخواســت فرمانداران ایالتی، در نگاه بســیاری از حقوقدانان، 
تجاوز به اختیارات محلی و نقض اصل فدرالیســم است. اگرچه 
دولت فدرال در شرایط اضطراری می‌تواند چنین اقدامی انجام 
دهد اما نبود شواهد روشن از وقوع بحران امنیتی موجب می‌شود 
این توجیه فاقد پشتوانه حقوقی قوی باشد. شهرداران شهرهایی 
مانند شیکاگو و واشنگتن این اســتقرار را صراحتا غیرقانونی و 

مغایر با روح قانون اساسی دانسته‌اند.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی آمریکا نشان داده که نظامی‌سازی 
فضای عمومی به‌ویژه در دوره‌های اعتراضات اجتماعی، نه‌تنها 
موجب فروکش کردن نارضایتی‌ها نمی‌شــود بلکه می‌تواند به 
افزایش شکاف میان دولت و جامعه بینجامد. اعتراضات مردمی 
مقابل گارد ملی در واشنگتن و مخالفت رهبران محلی در ایالات 
دموکرات، نشان‌دهنده افزایش شــکاف سیاسی و اجتماعی در 
آمریکاست. در نتیجه، اســتراتژی ترامپ اگرچه ممکن است در 
کوتاه‌مدت نوعی نمایش قدرت ایجاد کنــد اما در بلندمدت به 
تعمیق بحران مشــروعیت و دوقطبی سیاسی در آمریکا خواهد 

انجامید.

سیاســت خارجی ترکیه در دوران »رجب طیب اردوغان« را 
نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اصل عملگرایی درک کرد. دولت 
آنکارا در دو دهه گذشته، با وجود آنکه بارها از »دفاع از آرمان 
فلسطین« و »مخالفت با اشغالگری« ســخن گفته، عملا در 
بســیاری از مقاطع به حفظ و حتی گسترش روابط اقتصادی 
و سیاســی با رژیم صهیونیســتی ادامه داده است. داده‌های 
منتشر شده نشــان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، 
به‌رغم جنگ تمام‌عیار اسرائیل در غزه، روزانه چندین کشتی 
حامل فولاد، سیمان و حتی مواد منفجره از بنادر ترکیه راهی 

سرزمین‌های اشغالی شده‌اند.
اردوغان در ســطح خطابه‌های عمومی همواره کوشیده خود 
را مدافع مظلومان غزه و حامی آرمان فلســطین معرفی کند 
اما در سطح عملیاتی، سیاســت »حداکثرسازی منافع ملی« 
بر تصمیمات او سایه افکنده است. شکســت حزب عدالت و 
توســعه در انتخابات شــهرداری‌ها )مارس ۲۰۲۴( به‌خوبی 
نشان داد که افکار عمومی ترکیه نسبت به این تناقض حساس 
است و دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات مقطعی چون »اعلام 
توقف تجارت با اســرائیل« می‌کند اما همین تصمیم‌ها غالبا 
یا موقتی بوده یا صرفا در ســطح گفتار باقــی مانده‌اند. حتی 
حملات تمام‌عیار نظامی اسرائیل به مهره وابسته به آنکارا در 
دمشق یعنی »احمد الشرع« هم چیزی بیش از موضع‌گیری 
تند دیپلماتیک اردوغان و »هاکان فیدان« وزیر خارجه ترکیه 

را به دنبال نداشت.
این دوگانگی نشان می‌دهد که سیاست خارجی آنکارا و شخص 
اردوغان بیش از آنکه بر اصول ایدئولوژیک یا تعهدات اخلاقی 
استوار باشــد، تابع ملاحظات عملگرایانه و معطوف به حفظ 
جایگاه اقتصادی و ژئوپولیتیکی کشور است. اردوغان به‌خوبی 
می‌داند که تجارت با اســرائیل بخشی از پیوندهای منطقه‌ای 
و بین‌المللی ترکیه با اقتصاد جهانی اســت و قطع کامل آن، 

پیامدهایی جدی برای آنکارا خواهد داشت.

   ریاکاری سیاسی و بحران مشروعیت اخلاقی
یکی از ابعاد مهم این عملگرایی، ریاکاری سیاســی اردوغان 
در مواجهه با بحران‌ها به‌خصوص بحران دوســاله غزه است. 
او از یک‌ســو در تریبون‌های بین‌المللی، اســرائیل را »دولت 

تروریســت« می‌خواند و مردم غزه را »قربانی نسل‌کشــی« 
معرفی می‌کنــد، اما از ســوی دیگر حاضر بــه توقف واقعی 
تجارت با تل‌آویو نیســت و حتــی در مجامــع بین‌المللی از 
امضای بیانیه‌هایی که اســرائیل را محکــوم می‌کنند، طفره 
می‌رود. تأخیر آنکارا در امضای اعلامیه »بوگوتا« که کشــتار 
غیرنظامیان در غزه را محکوم کرده بود، گواه روشــنی بر این 

رفتار متناقض است.
اردوغان با این سیاست دوگانه تلاش می‌کند همزمان دو پیام 
متضاد را به مخاطبان داخلی و خارجــی مخابره کند. از یک 
طرف به مردم ترکیه و جهان اسلام می‌گوید که مدافع آرمان 
فلسطین است و در برابر اسرائیل می‌ایستد اما در طرف دیگر 
به متحدان غربــی و طرف‌های اقتصادی نشــان می‌دهد که 
همچنان »شریکی قابل اعتماد« در نظم اقتصادی جهانی باقی 
خواهد ماند. این راهبرد دوگانه اگرچــه در کوتاه‌مدت منافع 
اقتصادی ترکیــه را تضمین می‌کند امــا در بلندمدت اعتبار 
اخلاقی و جایگاه سیاسی اردوغان را در جهان اسلام تضعیف 

خواهد کرد.
ریاکاری سیاسی آنکارا زمانی آشــکارتر می‌شود که مقامات 
ترکیه حتی در برابر محموله‌های آشــکار تســلیحاتی مانند 
کشــتی »کاترین« یا انتقال نفت آذربایجان به اسرائیل، عملا 
منفعل عمل کرده و تنها به تفســیرهای حقوقی و توجیهات 
ترانزیتی متوسل می‌شوند. این رویه نشان می‌دهد که دولت 
ترکیه در اولویت‌بندی واقعی خود، منافع تجاری و انرژی را بر 

همبستگی با ملت فلسطین مقدم می‌داند.

   پیامدهای دیپلماسی پراگماتیک برای آینده ترکیه
سیاســت خارجی اردوغان در قبال غزه و اسرائیل را می‌توان 
نمونه بارز »عملگرایی ژئوپولیتیک« دانست؛ رویکردی که در 
آن، ارزش‌ها و شعارها تنها تا جایی اعتبار دارند که در خدمت 
تثبیت موقعیت منطقه‌ای و اقتصادی ترکیه باشند. این رویکرد 
اما با چالش‌های متعددی روبه‌روست. فشار داخلی و اعتراضات 
عمومی، به‌ویژه در شهرهای بندری نظیر »اسکندرون« بارها 
علیه تجارت با اســرائیل نمود یافته و بی‌اعتنایی دولت به این 
اعتراض‌ها می‌تواند شــکاف میان مردم و حاکمیت را تعمیق 

کند.
تعارض میان هویت اســامی و منافع اقتصادی نیز چالشــی 
دیگر برای اردوغان است؛ چرا که حزب عدالت و توسعه سال‌ها 
بر سرمایه‌گذاری سیاســی در »رهبری جهان اسلام« تأکید 

داشته اما تداوم روابط تجاری با اسرائیل در اوج بحران انسانی 
غزه مشروعیت این ادعا را زیر سوال می‌برد و سرمایه نمادین 
ترکیه در جهان عرب و اسلام را تضعیف می‌کند. افزون بر این، 
وابستگی گسترده آنکارا به اقتصاد جهانی و ایفای نقش واسطه 
در تجارت انرژی و کالا میــان آذربایجان، اســرائیل و اروپا، 
اســتقلال عمل سیاســت خارجی ترکیه را به‌شدت محدود 

کرده است.
مهم‌ترین چالش سیاست پراگماتیک اردوغان در قبال اسرائیل، 
به خطر افتادن طرح‌های جاه‌طلبانه او در غرب آســیا و قفقاز 
اســت. اردوغان تلاش کرده با تلفیق دیپلماســی اقتصادی و 
حضور نظامی، ترکیه را به بازیگر تعیین‌کننده منطقه بدل کند؛ 
از شمال سوریه تا عراق و از شرق مدیترانه تا قفقاز جنوبی اما 
سیاست‌های تهاجمی اسرائیل، به‌ویژه در سوریه و آذربایجان، 

عملا بخش مهمی از این برنامه‌ها را بی‌اثر کرده است.
حملات مکرر تل‌آویو به زیرســاخت‌های دولت احمد الشرع 
که ترکیه در تعامل با آن قــرار دارد، موازنه قدرت در مرزهای 
جنوبی ترکیه را تغییــر داده و مانع از تثبیــت نفوذ آنکارا در 
سوریه پسااسد شده اســت. افزون بر این، همکاری اسرائیل با 
یونان و قبرس در مدیترانه شرقی و با جمهوری آذربایجان در 
قفقاز، ابتکارات ژئوپولیتیــک ترکیه را تضعیف می‌کند. بدین 
ترتیب، تناقض میان شــعارهای ضدصهیونیستی اردوغان و 
ادامه روابط اقتصادی با اسرائیل، نه تنها مشروعیت اخلاقی او 
را زیر ســوال می‌برد، بلکه برنامه‌های ژئوپلیتیکی‌اش را نیز با 

شکست مواجه می‌کند.
در نهایت، عملگرایی اردوغان اگرچه تاکنون توانســته منافع 
کوتاه‌مدت اقتصادی ترکیه را حفظ کند اما به قیمت فرسایش 
اعتبار اخلاقی و تضعیف جایگاه سیاسی این کشور در جهان 
اسلام تمام شده است. اگر این روند ادامه یابد، ترکیه با تناقضی 
ساختاری میان ادعای رهبری امت اسلامی و واقعیت تعاملات 
اقتصادی با دشــمنان امت روبه‌رو خواهد شــد؛ تناقضی که 
نه تنها مشــروعیت بین‌المللی آنکارا را تهدید می‌کند، بلکه 
انسجام داخلی ترکیه را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. سیاست 
خارجــی اردوغان نمونه‌ای بــارز از دیپلماســی پراگماتیک 
است؛ دیپلماســی‌ای که میان شــعارهای پرحرارت درباره 
فلســطین و منافع عینی اقتصادی ترکیه در نوسان است. این 
دوگانگی در کوتاه‌مدت به اردوغان امکان مانور می‌دهد اما در 
بلندمدت خطر از دست رفتن اعتبار اخلاقی و تضعیف جایگاه 

ژئوپولیتیکی ترکیه را در پی خواهد داشت.

بازار و محراب 
اردوغان با این سیاست دوگانه تلاش می‌کند همزمان دو پیام متضاد را به مخاطبان 

داخلی و خارجی مخابره کند

داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در سال‌های 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، به‌رغم جنگ تمام‌عیار اسرائیل در غزه، 
روزانه چندین کشتی حامل فولاد، سیمان و حتی مواد 

منفجره از بنادر ترکیه راهی سرزمین‌های اشغالی 
شده‌اند

اردوغان به‌خوبی می‌داند که تجارت با اسرائیل بخشی از 
پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی ترکیه با اقتصاد جهانی 

است و قطع کامل آن، پیامدهایی جدی برای آنکارا 
خواهد داشت

    گزارش

گروه سیاسی| در آگوست ۲۰۲۵، هشت ماه پس از بازگشت 
دونالد ترامپ به کاخ سفید، وعده‌های او برای پایان دادن سریع 
به جنگ اوکراین همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده اســت. 
دیدار پر ســر و صدای ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاســکا که 
برخی آن را »لحظه تعیین‌کننده« می‌دانستند، به توافقی منجر 
نشد. نشســت بعدی او با رهبران اروپایی در واشنگتن نیز نشان 
داد که اروپا بیــش از هر زمان دیگری در مــورد نحوه مدیریت 
جنگ اوکراین دچار چندصدایی است. همزمان ناتو از رساندن 
کمک‌های نظامی به کی‌یف تا ســقف ۵۰ میلیارد دلار در سال 
جاری خبر داده؛ رقمی که گرچه بقای اوکراین را تضمین می‌کند 
اما بعید است تغییری بنیادین در موازنه جنگ ایجاد کند. در این 
فضای پرتنش، ابتکار امانوئل مکرون برای اعزام نیروهای اروپایی 
به اوکراین هم مطرح شد؛ طرحی که بیشتر نشانه تلاش فرانسه 
برای رهبری قاره است تا راهکاری واقعی برای پایان جنگ. همه 
این تحولات نشان می‌دهد که جنگ اوکراین به مرحله‌ای رسیده 
که نه‌تنها پایان آن دشوار به نظر می‌رسد، بلکه بیش از گذشته به 

یک بحران فرسایشی بدل شده است.

   کمک‌های ناتو؛ تثبیت میدان نبرد نه پایان جنگ
اظهارات »جوزپه کاوو دراگون« رئیس کمیته نظامی ناتو مبنی 
بر اینکه ارزش کمک‌های اعضا به اوکراین تــا پایان ۲۰۲۵ به 
۵۰ میلیارد دلار می‌رســد، بار دیگر گویای راهبردی است که 
بر »تداوم جنگ« استوار شده است. از ابتدای سال تاکنون، ۳۳ 
میلیارد دلار در قالب حمایت‌های تسلیحاتی و مالی به کی‌یف 
اختصاص یافته و قرار است تا پایان سال این رقم به سطح سال 
گذشته برســد. بســته‌های ۵۰۰ میلیون دلاری آلمان، هلند، 
دانمارک، نروژ و سوئد نمونه‌هایی از این رویکردند که عمدتاً بر 

سامانه‌های دفاع موشکی و ضدپهپادی متمرکزند.
این کمک‌ها گرچه توانسته‌اند مانع از فروپاشی ارتش اوکراین 
شــوند و ظرفیت دفاعی این کشــور را در برابر حملات روسیه 

افزایش دهند اما واقعیت آن است که تغییری بنیادین در معادله 
جنگ ایجاد نکرده‌اند. روســیه همچنان از برتری لجستیکی و 
منابع انسانی برخوردار است و کی‌یف بیشتر در حال »مدیریت 
بقا«ســت تا دســتیابی به پیروزی راهبردی. به عبارت دیگر، 
کمک‌های میلیاردی ناتو به‌مثابه تزریق اکســیژن برای ادامه 
مقاومت اســت؛ اقدامی که جنــگ را طولانی‌تــر می‌کند اما 

به‌تنهایی قادر به پایان آن نیست.
کاوو دراگون در سخنان خود حتی به احتمال مشارکت ناتو در 
مأموریت‌های حفظ صلح هم اشاره کرد اما صراحتاً گفت چنین 
موضوعی در ائتلاف مطرح نشده اســت. این نشان می‌دهد که 
ناتو تمایلی به عبور از خط قرمز »عدم ورود مســتقیم نظامی« 
ندارد و ترجیح می‌دهد صرفاً از مسیر تأمین مالی و تسلیحاتی 
به اوکراین کمک کند. در واقع، غــرب در حال مدیریت جنگی 
فرسایشی اســت تا مانع از شکست اوکراین شــود، بدون آنکه 

حاضر باشد خود را درگیر رویارویی مستقیم با مسکو کند.

   دیپلماسی ترامپ؛ از آلاسکا تا واشنگتن
بازگشت ترامپ به قدرت با شعار پایان سریع جنگ همراه بود. 
او در واپسین تلاش‌های خود، دیداری پرسر و صدا با پوتین در 
آلاسکا ترتیب داد. بســیاری امیدوار بودند که این دیدار نقطه 
شروع یک توافق جدید باشــد اما واقعیت برخلاف انتظار پیش 
رفت. پوتین حاضر به هیچگونه عقب‌نشــینی اساســی نشد و 
شروط کرملین همچنان فاصله زیادی با خواسته‌های کی‌یف و 
غرب داشت. همین مسئله نشــان داد که ابزارهای ترامپ برای 

تحقق وعده صلح چندان کارآمد نیستند.
مرحله دوم تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ در نشست با رهبران 
اروپایی در واشنگتن دنبال شــد. او انتظار داشت اروپا را پشت 
یک استراتژی واحد جمع کند اما در عمل بر شکاف‌های موجود 
میان کشــورهای اروپایی مهر تأیید زد. در حالی‌که بخشی از 
اروپا به ادامه کمک‌های مالی و نظامی رضایت می‌دهد، برخی 

دیگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک یا حتی کاهش تعهدات‌اند. در 
این میان، مکرون کوشید با طرح ابتکار اعزام نیروهای اروپایی 
به اوکراین، فرانســه را در جایگاه پیشتاز قرار دهد. هرچند این 
ایده در فضای سیاسی غرب بازتاب زیادی یافت اما به‌دلیل نبود 

اجماع و حمایت عملی، بیشتر نمادین باقی مانده است.
به این ترتیــب، تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ تــا اینجا نتیجه 
ملموســی نداشــته اســت. او نه توانســته پوتین را به تغییر 
محاســباتش وادار کند و نه موفق به ایجاد انسجام واقعی میان 

اروپایی‌ها شده است.

   بن‌بست فرسایشی یا روزنه صلح؟
مجموعه تحولات اخیر نشان می‌دهد که جنگ اوکراین بیش از 
هر زمان دیگری در مسیر فرسایشی قرار گرفته است. کمک‌های 
ناتو گرچه ادامه مقاومت را تضمیــن می‌کنند اما قادر به تغییر 
بنیادین صحنه نبرد نیســتند. دیپلماســی ترامپ نیز به‌رغم 
هیاهوی فراوان، فعلًا دســتاوردی در جهت صلح نداشته است. 

ابتکار مکرون هم به دلیل نبود اجماع اروپایی، به طرحی بیشتر 
نمادین تبدیل شده است.

با این حال، نمی‌توان احتمال گشوده شدن روزنه‌ای برای صلح 
را کاملًا منتفی دانست. فشار اقتصادی ناشی از جنگ بر اروپا و 
هزینه‌های سنگین تحریم‌ها بر روسیه، در کنار خستگی افکار 
عمومی، ممکن است طرف‌ها را در آینده به سمت مذاکره سوق 
دهد اما در شرایط کنونی، چشــم‌انداز نزدیک همچنان تداوم 
جنگی فرسایشی است که نه پایان سریع دارد و نه پیروزی قاطع 

برای هیچ‌یک از طرف‌ها.
در واقع، ناتــو در حال مدیریت »تداوم جنگ« اســت، اروپا 
دچار چندصدایــی و ابتکارهای پراکنده اســت و ترامپ نیز 
هنوز نتوانسته استراتژی منسجمی ارائه کند. بنابراین آینده 
جنگ اوکراین در ســال ۲۰۲۵ بیش از هر چیز به ادامه این 
بن‌بست شبیه است؛ بن‌بســتی که می‌تواند سال‌ها دیگر نیز 
ادامه یابد مگر آنکه اراده‌ای جدی برای مصالحه در سطحی 

بالاتر شکل گیرد.

آینده مبهم جنگ اوکراین در پرتو کمک‌های ناتو و دیپلماسی پرنوسان غرب

از امیدواری در آلاسکا تا ناامیدی در واشنگتن
کمک‌های ناتو گرچه ادامه مقاومت را تضمین می‌کنند اما قادر به تغییر بنیادین صحنه نبرد نیستند

دیپلماسی دوگانه اردوغان در جهان اسلام

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

بر اســاس گزارش‌های اخیر، در سال ۲۰۲۴، بیش از 
نیمی از ترافیک اینترنت توســط ربات‌ها تولید شده 
که بســیاری برای مقاصد مخربی مانند سرقت داده 
یا اختلال در وب‌ســایت‌ها به کار می‌روند. این تحول‌ 
که کارشناســان آن را »اختلال بــزرگ بعدی هوش 
مصنوعی« می‌نامند، عادت‌های ۳۰ ساله ما در فضای 
مجازی را دگرگون خواهد کرد و اینترنت را از بستری 
برای ارتباط انسان‌ها به فضایی برای تعامل ماشین‌ها 
تبدیل می‌کند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، شبکه جهانی وب 
فضایی برای ارتباط مستقیم انسان‌ها بود. با پیشرفت 
برنامه‌ها و پلتفرم‌ها، این فضا به تعامل انسان با ماشین 
تغییر یافت، جایی که الگوریتم‌ها نقش واسطه را بازی 
می‌کنند. حالا با پیشــرفت هوش مصنوعی، ربات‌ها و 
ماشین‌های هوش مصنوعی، نماینده افراد و شرکت‌ها 
خواهند شد و استفاده مستقیم انسان‌ها از وب کاهش 
می‌یابد. برای مثال، سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی، 
پیش‌بینی کــرده که چت‌جی‌پی‌تی بــه‌زودی روزانه 
با »میلیاردهــا نفر« گفت‌وگو خواهــد کرد و کلمات 
بیشتری از مجموع گفتار انسان‌ها تولید می‌کند. آمار 
نشان می‌دهد این ابزار در ســال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰۰ 
میلیون کاربر فعال هفتگی دارد و روزانه ۱۹۰ میلیون 

نفر از آن استفاده می‌کنند.
نمونه بارز این تغییر، خرید آنلاین است. اکنون کاربران 
وب‌ســایت‌ها را مرور و قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند. 
اما با هوش مصنوعــی، فروشــندگان قیمت‌ها را در 
کسری از ثانیه بر اساس هویت مشتری، تقاضا و عوامل 
دیگر تغییر می‌دهند. برای مثال، شــرکت هواپیمایی 
دلتا پیش‌تر ابزاری مبتنی بر هــوش مصنوعی برای 
قیمت‌گذاری بلیــت آزمایش کرده اســت. اوبر نیز از 
هوش مصنوعــی برای تنظیم کرایه بر اســاس تقاضا 
و ترافیک بهره می‌برد‌ که نمونــه‌ای از قیمت‌گذاری 
پویاست. آمازون نیز با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، 
قیمت‌ها را بر اساس رفتار مشتری تنظیم می‌کند‌ که 
سود را افزایش می‌دهد اما رقابت را پیچیده‌تر می‌کند.

مطالعات نشــان می‌دهد این سیســتم‌ها می‌توانند 
چنان پیچیده شوند که از درک انســان فراتر روند و 
خریداران برای مقابلــه، از ربات‌های هوش مصنوعی 
خود اســتفاده خواهند کرد. این »رقابت تسلیحاتی 
دیجیتال« به حوزه‌هایی مانند معاملات سهام، امنیت 
سایبری، اســتخدام، آموزش، برنامه‌های دوستیابی 
و خدمات مشــتری گســترش می‌یابد. کارشناسان 
بهینه‌سازی موتورهای جســت‌وجو معتقدند نیمی از 
بازدیدکنندگان وب‌ســایت‌ها ربات هستند. گزارش 
شرکت ایمپروا در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد ربات‌های 
مخرب ۳۲ درصــد و ربات‌های مفیــد ۱۷.۶ درصد 
ترافیــک اینترنت را تشــکیل می‌دهنــد. در تجارت 
الکترونیک، ربات‌هــا ۵۷ درصــد ترافیک تعطیلات 
۲۰۲۴ را به خــود اختصــاص داده‌اند. نشــانه‌های 
سلطه ربات‌ها آشکار اســت. بهینه‌سازی سنتی برای 
موتورهای جســت‌وجو جای خود را به بهینه‌ســازی 
برای موتورهای مولد داده است، جایی که محتوا برای 
اولویت در پاســخ‌های چت‌ربات‌ها طراحی می‌شود. 
یکی از روش‌ها، اســتفاده از هــوش مصنوعی برای 
تولید محتوای مناســب ربات‌هاست. به عبارت دیگر، 
ربات‌ها بــرای ربات‌ها می‌نویســند. روش‌های دیگر 
شامل تمرکز بر داده‌های منحصربه‌فرد، به‌روزرسانی 
مداوم و ساختاردهی محتوا برای هوش مصنوعی است. 
ربات‌های معاملاتی نیز، طبق مطالعه‌ای از دانشــگاه 
وارتون، می‌توانند بدون دستور مستقیم تبانی کنند و 
بازار را دستکاری کنند. پژوهشی از انبر نشان می‌دهد 
هوش مصنوعی می‌توانــد کارایــی قیمت‌گذاری را 

مختل کند. 
در حوزه باج‌افزار، گروه‌هایی ماننــد گلوبال گروپ از 
چت‌ربات‌های هوش مصنوعی برای مذاکره با قربانیان 
استفاده می‌کنند که فشــار را افزایش می‌دهد. گروه 
فانک‌سک در سال ۲۰۲۴ با ابزارهای هوش مصنوعی 
بیش از ۸۵ هزار قربانی داشته اســت. البته قربانیان 
نیز ممکن اســت از عامل‌های هــوش مصنوعی برای 

پاسخگویی اســتفاده کنند. از این رو، شرکت‌ها برای 
مقابله، دو نســخه از وب‌ســایت‌ها طراحی می‌کنند: 
یکی برای انسان‌ها و دیگری برای ربات‌ها. لیندا تونگ، 
مدیرعامل شرکت وب‌فلو، می‌گوید: »ما انرژی زیادی 
برای بهینه‌سازی تجربه انسانی صرف کردیم، اما حالا 
کاربران غیرانسانی نیازهای متفاوتی دارند.« فعالیت 
ربات‌های هــوش مصنوعی، مانند جمــع‌آوری داده 
برای آموزش مدل‌ها، وب‌ســایت‌ها را تحت فشار قرار 
داده اســت. از این رو، ابزارهایی مانند مسدودکننده 
ربات‌های کلادفلر بــرای جلوگیــری از خزنده‌های 
هوش مصنوعی توســعه یافته‌انــد. روش‌های دیگر 
شــامل فیلتر آدرس‌های آی‌پی، محــدود کردن نرخ 
دسترسی و استفاده از تله‌های دیجیتال است. البته با 
افزایش تعاملات ربات‌ها، نظارت بر فعالیت‌های آنلاین 
دشوارتر می‌شود. سیســتم حقوقی کشورهای غربی 
مانند آمریکا هنوز برای تعیین مسئولیت در خطاهای 
هوش مصنوعی آماده نیست. شرکت‌های سازنده هوش 
مصنوعی مســئولیت را به کاربــران واگذار می‌کنند، 
در حالی که کاربران شــرکت‌ها را مقصــر می‌دانند. 
کارشناســان پیشــنهاد می‌کنند هوش مصنوعی با 
استانداردهای عینی مانند سهل‌انگاری ارزیابی شود. 
این دنیای ربات‌محور ممکن اســت کارایی را کاهش 
دهد و هزینه‌های نرم‌افــزاری و انرژی را افزایش دهد. 
سرمایه‌گذاران با تزریق بودجه‌های کلان، این مسیر 
را هموار می‌کنند. نیل استیفنسون، نویسنده علمی-

تخیلی، پیشنهاد می‌کند هوش‌های مصنوعی جدید 
برای مقابله با دیگر هوش‌های مصنوعی طراحی شوند 
تا تعادل حفظ شود. پســت‌های اخیر در شبکه‌های 
اجتماعی نیز نگرانی‌ها را بازتاب می‌دهند: »ربات‌های 
هوش مصنوعی اینترنت را تسخیر کرده‌اند« و انسان‌ها 
در اقلیت‌اند. تمام آنچه گفته شد یعنی اگر دنیای آینده 
در حصار قانون و تدبیر امروز بشر محدود نشود، دنیایی 
است که تحت سیطره ربات‌ها قرار دارد و ممکن است 

برای بشر خطرناک باشد

     
  کیوسک

لا کراس فرانسه، تیتر و عکس اصلی خود را 
به آرژانتین در دوران خاویر میلی اختصاص 
داد و می‌گوید به‌رغم بهبود شرایط 
اقتصادی در این دوران، وضعیت اجتماعی 
آشفته است و معلمان همچنان در مقابل او 
و سیاست‌هایش ایستاده‌اند.

لوموند فرانسه، تیتر اصلی خود را به وضعیت 
اسفناک غزه اختصاص داد و نوشت به‌رغم 

اعلام رسمی قحطی توسط سازمان ملل، 
مقامات اسرائیلی با تزویر و ریاکاری، وجود 

هرگونه قحطی در غزه را انکار می‌کنند.

در قلب برلین، خیابانی که سال‌ها نمادی از گذشته‌ای 
پیچیده و جنجالی بود، حالا با نامــی نو، روایتی تازه از 
احترام و برابــری را حکایت می‌کنــد. خیابان معروف 
»موهرن‌اشتراسه« در منطقه میته‌ که نامش ریشه در 
واژه‌ای با بار تاریخی و تبعیض‌آمیز داشت، از این پس به 
نام »آنتون ویلهلم آمو«، فیلسوف برجسته آفریقایی‌تبار 
قرن هجدهم، شناخته می‌شود. این تغییر، نه فقط یک 
تحول در تابلوهای شــهری، بلکه پیامــی قدرتمند از 
تعهد برلین به بازنگری در گذشــته و ساختن آینده‌ای 
فراگیرتر است. روز شنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۴، صدها نفر 
در جشنی خیابانی گرد هم آمدند تا این لحظه تاریخی 
را گرامی بدارند. این رویــداد به‌گونه‌ای نمادین با »روز 
جهانی یادبود تجــارت برده و لغو آن« همزمان شــد، 
گویی شهر می‌خواست با این تغییر، زخم‌های گذشته 
را التیام بخشــد. تابلوهای جدید خیابان پیش‌تر نصب 
شده بودند‌ اما این مراسم، مهر تأییدی بود بر تصمیمی 
که سال‌ها بحث و جدل حقوقی را پشت سر گذاشته بود. 
از موهرن تا آمو: چرا این تغییر مهم اســت؟ نام پیشین 
خیابــان، »موهرن«، از واژه‌ای گرفته شــده بود که در 
قرون گذشته برای اشاره به مردم شمال آفریقا و بعدها 
بردگان آفریقایی در اروپا به کار می‌رفت. این واژه برای 
بسیاری از ساکنان، به‌ویژه سیاه‌پوستان، یادآور تبعیض 
و نابرابری بود. فعالان مدنی سال‌ها برای تغییر این نام 
مبارزه کردند و سرانجام در سال ۲۰۲۰، شورای منطقه 
میته تصمیم گرفت این نام را بــه افتخار آنتون ویلهلم 
آمو، اولین فیلسوف سیاه‌پوســتی که در دانشگاه‌های 
آلمان تدریس کرد، تغییر دهد. آمو‌ که در حدود ســال 
۱۷۰۳ در منطقه‌ای از غنای امروزی زاده شــد، پس از 
انتقال به آلمان به‌عنوان برده، با پشتکار و استعدادش به 

یکی از چهره‌های برجسته علمی قرن هجدهم تبدیل 
شد. مسیری پرچالش که تا پیروزی این تغییر نام بدون 
حاشیه نبود. برخی ساکنان محلی با طرح شکایت‌هایی 
تلاش کردند مانع این تصمیم شــوند، اما دادگاه عالی 
اداری برلین-براندنبورگ در ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ شکایت‌ها 
را رد کرد و راه را برای این تحول هموار ساخت. قضات 
اعلام کردند که شاکیان نتوانستند ثابت کنند این تغییر 
به حقوق اساسی آنها لطمه‌ای وارد می‌کند. این حکم، 
نقطه عطفی در پایان دادن به سال‌ها کشمکش حقوقی 
بود. صداهای موافق و مخالف توبــا بزکورت، از حزب 
ســبزها، این تغییر را »گامی بزرگ در پاکسازی شهر 
از نمادهای نژادپرســتانه« توصیف کرد و افزود: »این 
خیابان حالا نه‌تنهــا نامی جدیــد دارد، بلکه پیامی از 
همبستگی و احترام به تنوع را به جهان مخابره می‌کند.« 

در مقابل، برخی از اعضای حزب دموکرات مســیحی 
)CDU( این تصمیم را شتاب‌زده و بدون مشورت کافی 
با ساکنان دانستند. سباستیان پیپر، از رهبران این حزب 
در میته، این اقدام را »تصمیمی سیاســی برای جلب 
رضایت گروه‌های خاص« خواند. خیابانی با روایت‌های 
تازه این خیابان ۳۰۰ ســاله در منطقه پرجنب‌وجوش 
میته که میزبان ســاختمان‌های مســکونی، تجاری و 
حتی وزارت دادگستری فدرال آلمان است، حالا نه‌فقط 
یک نشانی جدید، بلکه هویتی نو یافته است. تغییر نام 
آن به افتخار آمو، دعوتی اســت به بازاندیشی در تاریخ 
و ارج نهادن به کسانی که در ســایه‌های گذشته، راه را 
برای آینده‌ای روشن‌تر هموار کردند. برلین با این گام، 
نشان داد که می‌توان گذشته را بازنویسی کرد، نه با پاک 

کردن آن، بلکه با افزودن فصل‌هایی از امید و برابری.

سایه‌های گذشته، روشنای آینده
برلین با تغییر نام یک خیابان، گامی در مسیر احترام به تنوع برداشت

جوانان آمریکایی نمی خواهند بزرگ شوند
فشارهای اقتصادی و تغییرات فرهنگی، سبب شده تا مراحل سنتی بزرگسالی مانند ازدواج و استقلال به تاخیر بیفتد

با رشد علم، شبکه جهانی اینترنت به قلمرویی ماشین‌محور تبدیل شده است

ربات ها دنیای دیجیتال را تسخیر می کنند

طبق گزارش تازه اداره آمار ایالات متحده، در ســال 
۲۰۲۴، تنها کمتر از ۲۵درصد از افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله 
موفق به ترک خانه والدین، یافتن شغل پایدار، ازدواج 
و بچه‌دار شــدن شــده‌اند، این در حالی است که در 
ســال ۱۹۷۵، حدود نیمی از این گروه سنی تمامی 
مراحلی را که ذکر شد، پشت سر گذاشته بودند. این 
تغییر چشمگیر که در مقاله آماری پل همز و جاناتان 
وسپا برجسته شده، نشــان‌دهنده چرخشی اساسی 
در اولویت‌های نســل جوان اســت: امنیت اقتصادی 
حالا برخلاف گذشــته، پیش‌نیاز تشــکیل خانواده 
تلقی می‌شــود. در دهه ۱۹۷۰، الگوی غالب زندگی 
جوانان آمریکایی ســاده‌تر بود. حــدود ۲۲درصد از 
افراد ۲۵ تا ۳۴ ساله خانه والدین را ترک کرده، ازدواج 
کرده و بچه‌دار شده بودند، حتی اگر شغلی نداشتند‌ 
اما امروز، این ترکیب حتــی در میان پنج الگوی رایج 
زندگی جوانان جایی ندارد. در عوض، ۲۸درصد از آنها 
زندگی مستقل با شــغل را انتخاب کرده‌اند اما بدون 
تعهد ازدواج یا بچه. این آمار که براســاس داده‌های 
سرشماری از ســال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده، 
حاکی از آن است که هزینه‌های رو به افزایش مسکن، 
غذا، بنزین و آموزش، جوانان را وادار به اولویت‌بندی 

ثبات مالی کرده است.
یکــی از عوامل کلیــدی ایــن تاخیر، بار ســنگین 
بدهی‌های دانشجویی است. در سال ۲۰۲۴، متوسط 
بدهی دانشــجویی هر وام‌گیرنده آمریکایی به حدود 
۳۸هزار دلار رســیده و کل بدهی دانشجویی کشور 
بیش از ۱.۷ تریلیون دلار اســت. ایــن رقم که طبق 
گزارش وزارت آموزش ایالات متحده محاسبه شده، 
برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به معنای 
ســال‌ها بازپرداخت قبل از فکر کردن به خرید خانه 
یا تشــکیل خانواده اســت. برای مثال، نسل هزاره و 
زد )متولدین ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۲( با متوســط بدهی ۲۹ 
تا ۳۸هزار دلاری روبه‌رو هســتند‌ که اغلب آنها را به 
زندگی با والدین یا اجاره‌نشــینی طولانی‌مدت سوق 

می‌دهد.
هزینه مســکن نیز نقش بزرگی ایفا می‌کند. از سال 
۱۹۷۵، وقتی متوســط قیمت یک خانــه در آمریکا 
حدود ۳۸هزار دلار بود‌ تا امروز که این رقم به بیش از 
۵۵۰ هزار دلار رسیده، قیمت‌ها بیش از ۱۴۰۰درصد 
افزایش یافته که رشد قابل‌توجهی است. با احتساب 

تورم، نرخ رشد سالانه قیمت مســکن از دهه ۱۹۶۰ 
حــدود ۴.۲۵ درصد بوده‌ که بســیار بالاتر از رشــد 
دستمزدها است. به‌عبارت دیگر تهیه مسکن با عبور 
سال‌ها سخت و سخت‌تر می‌شود. در شهرهای بزرگ 
مانند نیویورک یا سان‌فرانسیسکو، اجاره ماهانه یک 
آپارتمان تک‌خوابه می‌تواند بیش از ۲۰۰۰ دلار باشد‌ 
که برای جوانان با درآمد متوسط حدود ۵۰ هزار دلار 

سالانه، بسیار چالش‌برانگیز است.
بیکاری جوانان نیــز این معادلــه را پیچیده‌تر و این 
معادله را بغرنج‌تر از پیش کرده اســت. نرخ بیکاری 
افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در ســال ۲۰۲۴ به ۹.۳۹ درصد 
رسیده که نسبت به سال قبل افزایش داشته و بالاتر 
از میانگین کلی بیکاری کشور )حدود ۴ درصد( است. 
گزارش اداره کار ایالات متحده نشان می‌دهد که در 
تابستان ۲۰۲۴، نرخ بیکاری جوانان به ۱۰.۸ درصد 
رســید که اغلب به دلیل کمبود فرصت‌های شــغلی 
پایدار و رقابت شــدید در بازار کار است. این شرایط، 
بســیاری از جوانان را به سمت مشــاغل پاره‌وقت یا 
گیگ‌اکونومی ماننــد رانندگی اوبر ســوق داده‌ که 
امنیت مالی لازم برای ازدواج یا بچه‌دار شدن را فراهم 

نمی‌کند.
علاوه بر عوامل اقتصــادی، تغییــرات فرهنگی نیز 
موثرند. طبق نظرســنجی مرکز تحقیقــات پیو، ۷۸ 
درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله همزیستی با شریک 

عاطفی بدون ازدواج را قابل قبول می‌دانند‌ که دو برابر 
نرخ ازدواج در این گروه سنی است. همچنین، حدود 
۷۳ درصد از افراد مجرد جوان از ســوی والدین برای 
ازدواج احساس فشار نمی‌کنند، چیزی که پیش‌تر و در 
سال‌ها و دهه‌های گذشته بسیار معمول و مرسوم بود 
و فرزندان در دهه سوم با اصرار و پیگیری والدین برای 
ازدواج مواجه می‌شدند. پیو گزارش می‌دهد که یک 
چهارم افراد ۴۰ ساله آمریکایی هرگز ازدواج نکرده‌اند 
و بسیاری از جوانان ترجیح می‌دهند ابتدا بدهی‌های 
خود را پرداخت کنند و استقلال مالی به دست آورند.

این تاخیرهــا تاثیرات گســترده‌ای دارنــد. از نظر 
اقتصادی، کاهش نرخ ازدواج و بچه‌دار شدن می‌تواند 
به کاهش نرخ زاد و ولد منجر شــود. در آمریکا، نرخ 
باروری در ۲۰۲۴ به ۱.۶۲ فرزند به ازای هر زن رسیده‌ 
که پایین‌تر از ســطح جایگزینی در طــول تاریخ این 
کشور است. در مجموع، این پدیده می‌تواند به افزایش 
تنهایی و مشــکلات روانی در میان جوانان بینجامد، 
همانطور که مطالعات نشان می‌دهند نسل زد با نرخ 
بالاتری از افسردگی روبرو اســت. کارشناسان مانند 
وســپا تاکید می‌کنند که این تغییرات »بازتابی از بار 
فزاینده هزینه‌ها« اســت‌ اما برخی نیز آن را فرصتی 

برای بازتعریف بزرگسالی می‌دانند.
شاید بزرگسالی در دوران جدید، تعریفی متفاوت از 

بزرگسالی در دوران گذشته دارد.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

راز مرگ هالک هوگان؛ قتل یا ایست قلبی؟
پلیس شــهر کلیر‌واتر فلوریدا اعلام کرده تحقیقات درباره مرگ هالک هوگان، اسطوره کشتی 
حرفه‌ای، همچنان ادامه دارد. این در حالی اســت که ماه گذشته علت مرگ او »حمله قلبی« 
عنوان شده بود. در بیانیه پلیس آمده است که به دلیل »ماهیت خاص پرونده«، مأموران مجبور 
شده‌اند با ده‌ها شاهد گفت‌وگو ‌و سوابق پزشکی متعددی را بررسی کنند. هنوز مشخص نیست 
چرا تحقیقات طولانی شــده‌ اما برخی گمانه‌زنی‌ها این تأخیر را به وضعیت پیچیده جسمانی 
هوگان مرتبط می‌دانند؛ او ســال‌ها با اختلال ریتم قلب و سرطان خون مزمن دست به گریبان 
بود. نکته مبهم این است که پلیس نه زمان انتشار گزارش نهایی را مشخص کرده و نه محتوای 
دوربین‌های بدن مأموران و تماس‌های اورژانسی را منتشر کرده است. تنها وعده داده که خانواده 
هوگان پیش از رسانه‌ها در جریان نتیجه قرار گیرند. این بیانیه تنها چند روز پس از اظهارات دختر 
او، بروک، منتشر شد. او در اینستاگرام مدعی شده بود که برخی کارکنان درمانی و مأموران پلیس 

به او گفته‌اند تصاویر و فایل‌های صوتی می‌تواند روایت رسمی مرگ پدرش را زیر سؤال ببرد. در حالی که هواداران در شوک از دست دادن ستاره محبوب‌شان هستند، 
کش‌وقوس‌های تازه در پرونده، شایعه قتل و اسرار ناگفته آخرین ساعات زندگی هوگان را بیش از پیش داغ کرده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال اویدا و رئال مادريد 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال اویدا و رئال مادريد 

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال اویدا و رئال مادريد 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های واسکو‌دو‌گاما و کورینتیانس

عملکرد تامی فلیت‌وود در مسابقات گلف
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هیدئو کوجیما، خالق افسانه‌ای دنیای بازی‌های ویدیویی، در ۶۲ سالگی همچنان الهام‌بخش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است. او با خلق 
آثاری چون مجموعه متال گیر سالید، نه‌تنها استانداردهای داستان‌سرایی در بازی‌ها را بازتعریف کرد، بلکه با ترکیب هنر، فناوری و فلسفه، 

تجربه‌هایی عمیق و ماندگار خلق کرد. کوجیما با سبک منحصربه‌فردش که تلفیقی از روایت‌های پیچیده و گیم‌پلی نوآورانه است، به نمادی از 
خلاقیت در صنعت گیم تبدیل شده. او در اظهاراتی به مناسبت تولدش، بار دیگر بر تعهد خود به خلق آثار بدیع و پایبندی به اصولش تأکید 

کرد: »خلاقیت بی‌وقفه، دوری از فرسودگی و حفظ روحیه‌ای آزاد.« بازی‌هایی چون دث استرندینگ نشان‌دهنده جاه‌طلبی او در شکستن 
مرزهای رسانه گیم هستند. محبوبیت جهانی کوجیما نه‌تنها به‌دلیل آثارش، بلکه به‌خاطر صداقت و اشتیاقش به هنر است که او را به چهره‌ای 

بی‌بدیل در فرهنگ معاصر تبدیل کرده.
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گفت‌وگو با حسین امیدی بازیگر شاهین در »کنکل«

 انتخاب شدم 
و تحولات از همان‌جا آغاز شد

   »کنکل« در فضایی محدود و بسته روایت 
می‌شود. محدودیت لوکیشــن بر روند خلق 

شخصیت و بازی‌تان تاثیر گذاشت؟
بیشتر لوکیشــن‌هایی که در آن بازی داشتم از نظر 
محدودیــت فضایی معرف و گویــای هویت و جهان 
پیرامون شخصیت شاهین اســت. خانه‌ای که او در 
آن زندگی می‌کند محل شــکنجه‌گاهش است که از 
سوی تیم غدیر تحت کنترل است. در اکثر سکانس‌ها،‌ 
دست‌ها و پاهایم بسته است به‌جز سکانسی که در آن 
لحظه‌‌ فرارم فراهم می‌شــود. همین محدودیت فضا 
باعث شد بکوشم حس شــخصیت را بیشتر از طریق 
واکنش‌های چهره در نماهای متوســط و بســته به 

مخاطب منتقل کنم.
   ژانر معمایی- پلیسی در این اثر با رگه‌هایی 
از کمدی همراه اســت. چگونه توانستید این 
ترکیب ژانری را در بازی خود متعادل و طبیعی 

ارائه دهید؟
تلاش کردم ایــن کاراکتر که شــغلش نوازندگی در 
مجالس است و در کنار آن به فروشندگی موادمخدر 
نیز می‌پردازد را به شکل باورپذیری بازی کنم. ضمن 
اینکه هویت نقــش را از جنبه شــغل اصلی‌اش که 
موسیقی است به گونه‌ای بازی کنم که دور از باورهای 

واقعی مخاطب نباشد.
   چه ویژگی‌هایی در کاراکتر شــاهین، در 

شخصیت‌پردازی برایتان چالش‌برانگیز بود؟
این نقــش درگیر روابــط جالب و متفاوتی اســت. 
شخصیتی که معرف طبقه پایین‌دست جامعه است 
و در مواجهه با طبقه مرفه و ثروتمند که شناختی از 
آن ندارد دچار تضاد می‌شود. ورود این شخصیت به 
قصه اصلی به عنوان نوازنده مراســم تولد و فروشنده 
موادمخدر رخ می‌دهد، آشنایی او با شخصیت اصلی 
داستان و ماجرای دزدی از همین‌جا شکل می‌گیرد. 
از سوی دیگر ارتباط کاراکتر با مادرش،‌ شخصی که به 
او علاقه‌مند است و نوع تعاملش با شکنجه‌گرهایش 
همزمان پیش می‌رود. این شخصیت ارتباط گسترده 
و متفاوتی با شخصیت‌های زیاد داستان دارد و درگیر 

اتفاقات بسیاری می‌شود.
   همکاری با رامتین لوافی چه ویژگی‌هایی 
داشت که به شکل‌گیری و بهتر ارائه دادن نقش 

کمک کرد؟
»کنکل« برخلاف بعضــی از ســریال‌ها، با خوانش 
متن فیلمنامــه و تمرین پیــش از فیلمبرداری آغاز 
شــد. رامتین لوافی در طول تمرینات نکات مهمی را 
می‌گفت، از کمک گرفتن از حــواس چندگانه برای 
بهبود بروز حس کاراکتر تا تســلط کافــی بر متن، 
نقش و محیط. در زمان ضبط سکانس‌ها هم تمرین 
ادامه داشت. درعین حال کارگردان پیشنهاداتی که 
بازیگران بــرای باورپذیری کاراکترهــا می‌گفتند را 
می‌پذیرفت، تعامل خوبی میان گروه بازیگران و عوامل 
پشت صحنه وجود داشت. درکل همکاری‌ام با لوافی 

تجربه بسیار جالبی بود.
   تعامل با ســایر بازیگران، صابر ابر و هانیه 

توسلی چطور بود؟
با اغلب بازیگران ســریال قبل از این تجربه همکاری 
داشــتم، به جــز هانیه توســلی که این نخســتین 
همکاری‌مان بــود. با این وجود این یــک تجربه تازه 
بود و همگی تلاش کردیم بهترین را در این ســریال 
و به تناسب خواســت کارگردان انجام دهیم. تعامل 
خوبی بین گروه بازیگران و کارگردان وجود داشــت 
که از طراحی فضا توسط رامتین لوافی ایجاد شده بود.

   اهمیت بازی در سریال معمایی- پلیسی 
که مخاطــب را درگیــر پیچیدگی 
داســتان می‌کند برای انتقال حس 
تعلیق و رازآلودگی بسیار موثر است. 

نقش شــاهین چقدر در این 
داستان اهمیت دارد؟

بخشــی از معمای قصه حول شخصیت شاهین است 
و بخشی از ســوالاتی که در طول قصه برای مخاطب 
ایجاد می‌شــود را این کاراکتر پاسخ می‌دهد. ارتباط 
بین گروه خریدار اجناس دزدی و فروشــنده‌ها که او 
رابط‌شان هست،‌ بخشی از قصه را پیش می‌برد. با اینکه 
شاهین یکی از شــخصیت‌های فرعی روایت است اما 

نقش اساسی در به وجود آمدن لحظات دارد.
   مهم‌ترین ویژگی شخصیت شاهین چیست؟

شاهین در هیچ شــرایطی نمی‌بازد. او چهره ضعیف به 
خودش می‌گیرد تا بتواند از شــرایطی کــه در آن قرار 
دارد رها شود و درنهایت با مرگ شخصیت خسرو فرار 
کند. شاهین رازهای زیادی دارد و باید آن‌ها را در تمام 
اتفاقاتی که برایش پیش می‌آید و حتی زیر شــکنجه،‌ 
حفظ کند تا هم منفعت مالی و هم اعتبارش را در مقابل 

ابی داشته باشد.
   واکنش مخاطبان به شخصیت شما در این اثر 
چه بوده و این بازخوردهــا چه کمکی به کیفیت 

نقش‌تان کرده است؟
بیست و چهار سال است که بازیگری در فضای حرفه‌ای 
را تجربه می‌کنم. برای بیش از سی نمایش روی صحنه 
رفته‌ام که آثار موفق و باکیفیتی بوده‌اند. با فیلم »شب، 
بیرون« وارد فضای ســینما شدم و ســریال »کنکل« 
چهارمین مجموعه‌ای اســت کــه در آن حضور دارم. 
با این وجود در دنیای تصویر هنوز نتوانســته‌ام به آن 
چیزی که مدنظرم بود دســت پیدا کنــم. اگرچه در 
این سریال تا حدودی موفق شــدم به چیزهایی که در 
تجربیات تصویری گذشــته فرصت بروزش را نداشتم، 
برسم. البته هنوز تا رسیدن به جایی که رضایت کافی 
از خودم داشته باشــم راه زیادی باقی مانده است. اما 
در این ســریال تعامل با مخاطب را به شــکل دیگری 
تجربه کردم. بخش عمده‌ای از داستان در پایان قسمت 
اول روایت می‌شــود و زمانی که شخصیت شاهین در 
داستان ظاهر می‌شود، خیلی از اتفاقات افتاده و بخش 
عمده‌ای از داستان روایت شده بود، این نگرانی داشت. 
با این وجود شــاهین از ســوی مخاطب پذیرفته شد. 
حتی بعضــی از مخاطبان از صحنه شــکنجه‌هایی که 
تحمل می‌کردم، نگران بودند و از شرایط این صحنه‌ها 
می‌پرســیدند. این واکنش خوشــایندی است، نشان 
می‌دهد نقش تأثیر خوبی در ذهن مخاطب داشــته و 
برایش باورپذیر بوده است. همین باعث شد اعتماد به 
نفس بیشتری پیدا کنم و تمرکز و دقت بیشتری برای 

ادامه کار داشته باشم.
   برداشت اصلی خودتان از شخصیتی که در 

»کنکل« بازی کردید چیست؟
شــاهین تلاش می‌کند از راه‌های مخفی و پرخطر که 
در زندگی پیش رویش قرار گرفته به آرزوهایش برسد. 

ســرانجام در لحظه‌ای دچار تغییر 
می‌شود. سکانس آتش‌سوزی که 
تصور می‌کند او انتخاب شــده 
اســت و از همان‌جا تحولاتش 

آغاز می‌شود. 

   به خاطر محدودیت فضای صحنه، با طراحی واکنش چهره، حس شخصیت را به 
مخاطب منتقل کردم

مرجان اتفاقیان بازیگر شناخته شده تئاتر، سینما و نمایش خانگی است. او سابقه قابل توجهی 
در فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« و سریال »سیاوش« داشته است؛ و حالا در نقش میشا در 
سریال »کنکل« بازی می‌کند. اتفاقیان کاراکتر دوشخصیتی میشا را چالش جالب برای خود 
توصیف می‌کند و می‌گوید برای خلق هر کاراکتر، او ابتدا نقش را در ذهنش خلق می‌کند، از 
او خاطره می‌سازد و بعد نقش خلق شده را بازی می‌کند. اتفاقی که برای میشا با دو شخصیت 
متفاوت و پیچیده هم افتاده است. با او به گفت‌وگو نشستیم تا از روندی که در خلق نقش میشا 

طی کرده تا واکنشی که از مخاطبان گرفته است را تعریف کند.

   نقش‌تــان در ســریال »کنــکل« چه 
ویژگی‌های خاصی داشت و چه چالشی برایتان 

ایجاد کرد؟
شــخصیت دو وجهی و اهمیتی که ایــن کاراکتر در 
سریال داشت برایم جذاب بود. »میشا« در ظاهر فقط 
تلاش می‌کند علاقه‌اش را به »امیر« نشان دهد، اما در 
باطن نقشه‌ها و انگیزه‌های دیگری دارد که به تدریج و 
طول روایت مشخص می‌شوند. شخصیتی پر از تناقض‌ 
و فشارهای روانی که بخشی از آن در خانه ابی و مارال، 
در دیالوگ‌ها و نوع بیانش عیان می‌شود. چالش اصلی 
همین لایه‌های پنهان شــخصیت بود؛ اینکه بتوانم 
بدون اغراق شخصیت چندوجهی را به مخاطب نشان 
دهم. اینکه برای مخاطب در طول داســتان ســوال 
می‌شود؛ میشا واقعا چه کسی است؟ آیا واقعا به امیر 
علاقه دارد؟ آیا فقط بدجنس است یا پلیس است؟ به 
همین خاطر بسیار فکر شده با این شخصیت برخورد 
کردم تا چیزی از حد تعادلش خارج نشود. با این نقش 
زندگی کردم تا بتوانم پیچیدگی‌های درونی‌اش که از 
کودکی همراهش بود را تحلیل و شــخصیت را خلق 
کنم. البته همه ما در جامعه دو چهره داریم، چهره‌ای 
که در برخورد با آدم‌ها بــروز می‌دهیم و چهره‌ای که 

واقعیت درون‌مان است.
    شــخصیت‌تان در این اثر چه درونیات و 
کشمکش‌هایی داشت که کمتر در آثار مشابه 

دیده می‌شود؟
میشا به ظاهر بسیار محکم اســت، اما درواقع آدم 
تنهایی است. او میل به قدرت و همزمان ترس عقب 
ماندن از اطرافیانش را دارد. ایــن میل به قدرت یا 
ترس باعث می‌شــود دســت به انتخاب‌هایی بزند 
که در ظاهر غیرمنطقی‌اند، اما این مســائل آن‌قدر 
برایش مهم اســت که دائم تلاش می‌کند به آن‌ها 
برسد. تلاش او به خاطر تنهایی‌هایی است که حس 
می‌کند، او فکر می‌کند چیزهایی که باید داشته باشد 
را ندارد، پس احساس پوچی می‌کند. به همین خاطر 
به دنبال این است هرطور که شده خواسته‌هایش را 

که به خلأیی در درونش تبدیل شده را پر کند.
   از منظر یک بازیگر زن، کار کردن در فضای 
بســته و تنش‌زا چگونه بر نحوه بازی شما اثر 

داشت؟

هر لوکیشــنی می‌توانــد تاثیر خــودش را بر روند 
بازیگری بگذارد. لوکیشن هر چقدر محدودتر باشد 
طبیعتا تاثیر بیشــتری دارد. بازیگر در هر محیطی 
که پیش از آن تجربه‌ حضور در آن را نداشــته حس 
و حال متفاوتی پیــدا می‌کند، اما باید حســی که 
متعلق به کاراکتر اســت را به مخاطب منتقل کند. 
در »کنکل« لوکیشن کارخانه تاثیر جدی‌تری روی 
من داشت. وقتی در آن محیط قرار گرفتم، احساس 
کردم آن‌جا پر از تجربه و خاطره است. محدود بودن 
فضا به همسانی بیشــترم با آن رسید. من زمانی که 
در لوکیشن‌های محدود قرار می‌گیرم سعی‌ می‌کنم 
با خاطره‌سازی با آن محیط ارتباط و آشنایی برقرار 

کنم.
   روند ساخت سریال چه تجربیات ویژه‌ای 

برایتان داشت؟
چیزی که در این پروژه برایم جذابیت داشت، انرژی 
و حال خــوب بین اعضای گروه بازیگــران و عوامل 
پشت صحنه بود؛ همین باعث شد همه عوامل نهایت 
توان‌شان را برای بهتر پیش رفتن بگذارند. همکاری 
با رامتین لوافــی هم همــکاری پرجذابیتی بود. او 
انرژی زیاد دارد، در همه ســکانس‌ها عمیقا از آنچه 
قرار اســت رخ دهد صحبت می‌کند تا بازیگر راحت 
فضای موردنظرش را درک کند. نکته دیگر پذیرش 
او نسبت به پیشنهادهای بازیگران بود، همین ویژگی 

یکی از دلایل همکاری‌ام با او بود.
   برای انتقــال پیچیدگی‌های نقش‌تان چه 

روش‌هایی را به کار گرفته بودید؟
اول رفتارهای سطحی و روزمره میشا را برای خودم 
مشخص کردم، سپس نشــانه‌های درونی کاراکتر 
را با خودم مرور کردم. بــرای هر لحظه و دیالوگ به 
ساخته‌های ذهنی‌ام از کاراکتر رجوع کردم تا دلیل 
آن رفتار را پیدا کنم. همین دریافت را در لحن، ریتم 
گفتار و وضعیت تنش‌های بدنی‌ام نشــان می‌دهم. 
درواقع این نوع بروز احساسات یک کاراکتر با دیگر 

شخصیت‌های این اثر متفاوت است.
   در مواجهــه با چنیــن نقش‌هایی که بار 
روان‌شــناختی زیادی دارند چــه تجربه یا 
تمرینی برای حفظ تعــادل ذهنی خودتان 

انجام می‌دهید؟

بعد از خواندن فیلم‌نامه درباره شــخصیت موردنظر 
یادداشت‌هایی می‌نویســم و خاطره‌سازی می‌کنم. 
چراکه باور دارم زمانی که ذهنم از شــخصیتی که 
می‌خواهم نقشــش را بازی کنم از خاطره پر باشد 
حس طبیعی‌تری به مخاطب منتقل می‌کنم. در عین 
حال تحلیل رفتاری و گفتاری شخصیت را بررسی 
می‌کنم.  در صحنه‌هایی که بار حسی بیشتری دارند 
از شخصیت واقعی خودم فاصله بیشتری می‌گیرم تا 

حس دقیق‌تری بسازم.
   چطور با حفظ اصول واقع‌گرایی، لایه‌های 
مختلف شــخصیت را در مواجهه با ســایر 

کاراکترها نمایش دادید؟
تلاشم بر این بود که ارتباط شخصیت میشا با سایر 
شــخصیت‌ها بیش از اندازه اغراق‌آمیز یا ســطحی 
نباشد تا تعادل برقرار شود. برای هر صحنه، موقعیت 
سکانس را در ذهنم زندگی می‌کنم و گاهی حرکات 
و واکنش‌ها را برای خودم شــرح می‌دهم تا بتوانم 
تشخیص درستی از صحنه داشته باشم. درواقع هر 
رفتار و واکنش شــخصیت را با توجه به گذشته‌ای 
که درباره‌اش تصور کــرده‌ام و انگیزه‌هایی که از او 
ســاخته‌ام با خودم مرور می‌کنم تا بــه واقع‌گرایی 

احترام بگذارم.
   کدام جنبه از کارگردانی رامتین لوافی برای 

شما الهام‌بخش و مفید بود؟
جدا از آنکه لوافی فردی بســیار حرفه‌ای، باسواد و 
کاربلد است و تجربه‌های بسیاری دارد، کنارش بسیار 
آموختم. او در زمان فیلمبرداری دائم درباره ایده‌ها، 
پلان‌ها و ســکانس‌ها با بازیگران صحبت می‌کند. 
از شــخصیتی که نقش‌ها دارند توضیح می‌دهد تا 

بازیگران با دانسته‌های دقیق نقش را ایفا کنند.
   آیا برای بهتر نمایش دادن این نقش ترغیب 
شده بودید از ویژگی‌ها یا رفتارهای مضاعفی 

استفاده کنید؟
شــخصیت میشــا از نظر لحن، فکر و برخــورد با 
شــخصیت امیر، از خود واقعی‌ام بســیار دور است. 
پس تا حد توانم سعی کردم شــخصیت را از خودم 
دور نگاه دارم. به همین خاطر توانستم به شخصیت 
میشا جزئیاتی اضافه کنم که در شخصیت واقعی‌ام 

وجود ندارد.

هر لوکیشنی می‌تواند تاثیر 
خودش را بر روند بازیگری 
بگذارد. لوکیشن هر چقدر 

محدودتر باشد طبیعتا تاثیر 
بیشتری دارد. بازیگر در هر 

محیطی که پیش از آن تجربه‌ 
حضور در آن را نداشته حس 
و حال متفاوتی پیدا می‌کند، 

اما باید حسی که متعلق به 
کاراکتر است را به مخاطب 

منتقل کند.

گفت‌وگو با مرجان اتفاقیان درباره شخصیت دوگانه میشا در »کنکل«

برای ساختن هر نقش
‌ از او خاطره می‌سازم

نقشی را بازی می کنم که از خاطره پر باشد و حس طبیعی‌تری به مخاطب بدهد

حسین امیدی، بازیگر شناخته‌شــده‌ای در تئاتر است که 
تجربیات خوبی در سینما و سریال‌های نمایش خانگی هم 
داشته اســت. حضور در سریال‌های »ســاخت ایران 2« و 
»هم‌گناه« و فیلم ســینمایی »چهارراه استانبول« از جمله 
بازی‌های اوست که باعث شدند تا مخاطبان او را در قاب تصویر هم به خاطر بسپارند. امیدی این روزها 
نقش »شاهین« در سریال »کنکل« را بازی می‌کند. کاراکتری چند وجهی که در طول سریال در یک فضای 
محدود حضور دارد و شاید این مهم‌ترین چالش باشد که او به عنوان بازیگر با آن روبه‌رو شده؛ اما امیدی 
این محدودیت لوکیشن را چالش جذابی می‌داند که او را به ورطه آزمون کشانده است. امیدی که هنوز 
نتوانسته به انتظاری که از خودش در قاب تصویر دارد برسد، »شاهین« را یک گام موثر و موفق می‌خواند. با 
او به گفت‌وگو نشستیم تا از ویژگی‌های نقش متفاوتی که در سریال معمایی- پلیسی تجربه کرده بپرسیم.

کیارش وفائی  
             هفت صبح

مخاطبان از صحنه 
شکنجه‌هایی که تحمل 
می‌کردم، نگران بودند و 

از شرایط این صحنه‌ها 
می‌پرسیدند. این واکنش 
خوشایندی است، نشان 

می‌دهد نقش تأثیر خوبی در 
ذهن مخاطب داشته و برایش 

باورپذیر بوده است. همین 
باعث شد اعتماد به نفس 

بیشتری پیدا کنم و تمرکز و 
دقت بیشتری برای ادامه کار 

داشته باشم



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4132  سه شنبه  4 شهریور  1404 

   

در کشوری که کمتر از یک و دو دهم درصد جمعیت جهان را در خود جای داده، نزدیک به ده درصد دانشگاه‌های دنیا فعال‌اند؛ آماری شگفت‌انگیز که در 
نگاه اول می‌تواند مایه مباهات به‌نظر برسد، اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم، تناقض‌ها یکی پس از دیگری رخ می‌نمایند. ایران از نظر تعداد دانشگاه، بعد از 
آمریکا و هند در میان غول‌های آموزش عالی جهان ایستاده و حتی بالاتر از چین قرار گرفته است، اما سهمش از فهرست پانصد دانشگاه برتر جهان تنها 

یک نام است. همین شکاف عمیق میان کمیت و کیفیت، سوالات بنیادینی درباره فلسفه گسترش بی‌رویه مراکز آموزش عالی در کشور ایجاد می‌کند.

اگرچه در آمارهای رســمی از جایگاه شانزدهم 
ایران در تولید علم سخن گفته می‌شود، اما جایگاه 
شصت‌وهشتم کشور در شاخص نوآوری نشان 
می‌دهد که این حجم عظیم تولیدات علمی هنوز 
نتوانسته است به دستاوردی ملموس در عرصه 
جهانی تبدیل شود. از ســوی دیگر، بیش از سه 
میلیون دانشجو در دانشگاه‌های ایران تحصیل 
می‌کنند و بیش از نیمی از آنان در رشــته‌های 
علوم انسانی حضور دارند؛ حوزه‌ای که برخلاف 
رشته‌های پزشکی یا مهندسی، شانس اشتغال 
کمتری برای فارغ‌التحصیــان فراهم می‌آورد. 
این پرسش بزرگ همچنان بی‌پاسخ مانده است: 
آیا دانشگاه در ایران ابزاری برای پرورش نیروی 
متخصص و نوآور اســت یا تنها مســیری برای 

انبوهی از مدرک‌های بی‌ثمر؟
چندی پیش  حمید پورمحمدی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور، آماری از وضعیت دانشگاه‌ها 
و نظام آمــوزش عالی ارائه کرد کــه تصویری از 
وضعیت نامناسب آن در کشور بود؛ هرچند این 

تصویر کامل هم نبــود. پورمحمدی در همایش 
ملی »علم و فناوری در برنامه هفتم پیشــرفت 
جمهوری اسلامی ایران« گفت: »در ایران 2 هزار و 
227 واحد دانشگاهی فعال است که این رقم پس 
از چین و هند، بالاترین میزان در جهان محسوب 
می‌شود. این در حالی‌ست که ترکیه کمتر از ۲۱۰ 
دانشگاه و عربستان تنها ۶۸ دانشگاه دارد.« وی 
در ادامه افزود: »ایران در میان ۲۲۴ کشور جهان، 
جایگاه شانزدهم در تولید علم و در خاورمیانه رتبه 
دوم را دارد که نشــان‌دهنده سطح بالای تولید 
علمی کشور است اما در مقابل و در حوزه نوآوری، 
رتبــه ۶۸ در میان ۱۳۳ کشــور را داریم که این 

چالش اساسی ما محسوب می‌شود.«

  10 درصد دانشگاه‌های جهان در ایران
وجود تعاریف مختلف از »دانشــگاه« و تفاوت 
سیستم‌های آموزشی کشــورهای جهان باعث 
شده تا تخمین دقیق تعداد دانشگاه‌ها در جهان 
دشوار باشد اما برآوردهای مختلف، از آمار یونسکو 

گرفته تا داده‌های وبمتریکس نشان می‌دهد که 
بین 25 تا 35هزار دانشــگاه و موسسه آموزش 
عالی در سراسر جهان وجود دارد که البته سایت 
وبمتریکس، فقط 5هزار و 500 مــورد از آنها را 
قابل سنجش و ارزیابی دانســته است. حال چه 
آمار پورمحمدی را بپذیریم چه آمار خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( مبنی بر وجود 2 هزار 
و 569 دانشگاه در کشــور، متوجه می‌شویم که 
نزدیک به 10درصد از این دانشگاه‌های جهان، 
در ایران هســتند یعنی در حالی‌که ایران کمتر 
از 1.2درصد جمعیت جهــان را دارد، 10درصد 
دانشگاه‌های دنیا را به خود اختصاص داده؛ آماری 

عجیب اما باورکردنی.

  کمیتی شبیه؛ کیفیتی غریب
در رتبه‌بندی کشورها از لحاظ تعداد دانشگاه‌ها 
و موسسات عالی آموزشــی، ایران در رتبه سوم 
جهان و بین آمریکا و چیــن؛ غول‌های صنعت 
و دانش قرار دارد؛ یک پله پایین‌تــر از آمریکا و 

یک رتبه بالاتر از چین. با این حال، کیفیت این 
دانشگاه‌ها مثل هم نیستند. ایالات متحده آمریکا 
در مجموع 3281 دانشگاه دارد که در رتبه‌بندی 
5 دانشــگاه برتر جهان، چهارتای آنها متعلق به 
این کشور است و در 10 دانشگاه برتر جهان هم 
سهم 90درصدی دارد )به جز دانشگاه آکسفورد 
بریتانیا(. اگر گستره رنکینگ آموزشی را بزرگتر 
کنیم، در رتبه‌بندی 100 دانشگاه برتر جهان هم 
53 دانشگاه یعنی اکثریت قاطع بهترین‌ها متعلق 
به آمریکاست. اوضاع وقتی بدتر می‌شود که بدانیم 
اگر این دایره باز هم بزرگتر شود و 500 دانشگاه 
برتر جهان مورد سنجش قرار گیرند، سهم آمریکا 
به 167 دانشــگاه و در مقابل، ایران به یک مورد 
می‌رسد. کشور چین هم با جمعیت یک میلیارد و 
409 میلیونی خود فقط 2310 دانشگاه دارد که 
البته در 100 دانشگاه برتر جهان، سهمی به اندازه 

5درصد را به خود اختصاص داده است.

  میلیون‌ها ایرانی در حال تحصیل
ســال تحصیلــی گذشــته حــدود 3 میلیون 
و 352هزار ایرانی در دانشــگاه‌ها و موسســات 
آموزش عالی کشور مشــغول تحصیل بودند که 
از این تعداد، 298هزار نفر در رشــته پزشــکی، 
یک میلیــون و 742هزار نفر در علوم انســانی، 
210هزار نفــر در علوم پایه، 753هــزار نفر در 
رشــته‌های فنی و مهندســی، 112هزار نفر در 
کشاورزی و دامپزشکی و 238هزار نفر در رشته 
هنر حضور داشــتند. ســهم بالای 50درصدی 
دانشجویان رشته‌های علوم انسانی در حالی‌ست 
که طبــق آخریــن آمار اعلام‌شــده از ســوی 
مؤسســه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 
فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی با حدود 
۶۳درصد، رشته‌های علوم انسانی با ۴۵درصد و 
دانش‌آموختگان رشــته‌های فنی و مهندسی با 
۴۱درصد به ترتیب بیشترین شانس اشتغال را در 
بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خود اختصاص 
داده‌اند و رشته‌های هنر، علوم پایه و کشاورزی 

کمترین تقاضا برای بازار کار در ایران را دارند.

  تحصیلات عالیه با هدف اشتغال یا اخذ 
مدرک؟

اما دلیل اصلی برای رفتن به دانشگاه چیست و 
چرا جوانان حاضر می‌شوند با صرف هزینه‌های 
مادی و معنوی بسیار، به این سمت و سو کشیده 
شوند؟ آیا هدف، کســب مهارت‌های لازم برای 
کسب شغل مناسب است یا مدرک‌گرایی صرف، 
پای این تعداد دانشجو را به بیشمار دانشگاه ایرانی 

باز کرده است؟

برای پاســخ به این سوال، بد نیســت نگاهی به 
توزیع تعداد دانشــجویان در چند سال مختلف 
داشته باشیم تا با توجه به تغییر ذائقه دانشجویان 
و گرایــش آنها به رشــته‌های مختلف، پاســخ 
مناسب‌تری به این سوال بیابیم. در سال تحصیلی 
79-1378از حــدود 163 هــزار دانشــجوی 
دانشگاه‌های کشور، 40درصد در علوم انسانی، 
11.5درصد در علوم پایه، 6درصد در کشاورزی 
و دامپزشــکی، 23درصد در فنی و مهندســی، 
15درصد در پزشــکی و 4.5درصد در رشــته 
هنر مشــغول تحصیل بودند. ســال تحصیلی 
1392-1391، تعداد دانشــجویان حدودا 10 
برابر رشــد کرد و به یک میلیون و 177هزار نفر 
رسید که از این تعداد، 41درصد در علوم انسانی، 
5.5درصد در علوم پایه، 5.5درصد در کشاورزی 
و دامپزشکی، 35درصد فنی و مهندسی، 5درصد 
پزشــکی و 8درصد در هنر مشغول به تحصیل 
بودند. کاهش شدید در سهم رشته‌های پزشکی 
و علوم پایه، البته ناشی از سیاست‌های دولت بود 
که با راه‌اندازی دانشــگاه‌های علمی – کاربردی 
در ســال‌های قبل‌تر و محدودیت آنهــا در ارائه 
رشته‌های دانشگاهی، سهم رشته‌های هنر و فنی 
و مهندسی را به شدت افزایش و در مقابل، سهم 

سایر رشته‌ها را کاهش داده بودند.

  نگاهی به سال‌های اخیر 
سال تحصیلی 1403-1402 تعداد دانشجویان 
به 3 میلیون و 352 هزار نفر افزایش یافت و سهم 
دانشجویان رشــته‌های مختلف تغییراتی کرد 
که براساس آن، علوم انسانی به 52درصد، علوم 
پایه به 6درصد، کشاورزی و دامپزشکی به 3.5، 
فنی و مهندسی به 22.5، پزشکی به 9 و هنر به 

7درصد رسید.
با توجه به شانس پایین اشتغال فارغ‌التحصیلان 
رشــته‌های علوم پایه و کشاورزی و دامپزشکی، 
البته افت ســهم این رشــته‌ها از میزان جذب 
دانشجو، قابل توضیح اســت اما کاهش سهم در 
رشته‌های فنی و مهندسی و افزایش گرایش به 
تحصیل در رشته علوم انسانی با توجه به شانس 
نسبتا برابر این رشته‌ها برای یافتن شغل، شاید 
بیش از هر چیز به رواج مدرک‌گرایی در کشــور 
بازمی‌گردد، به خصوص که بسیاری از شاغلان 
در بخش دولتی و حتی خصوصی، در سال‌های 
گذشــته با هدف ارتقای موقعیت شغلی خود، 
تلاش کرده‌اند به هــر قیمتی، مدرک تحصیلی 
بالاتر کســب کنند و به نظر می‌رســد تحصیل 
در علوم انسانی، راه ســهل‌تری برای کسب این 

هدف باشد.

فرصتی تازه برای پیوند علم و حکمرانی

علوم انسانی
 حلقه گمشده حکمرانی در ایران

 با وجود سهم بیش از نیمی از دانشجویان در علوم انسانی
این شاخه علمی همچنان در حاشیه سیاست‌گذاری مانده است

در هر نظام اجتماعی و سیاسی، علوم انســانی جایگاهی بنیادین دارد؛ 
جایگاهی که نه تنها به پرورش اندیشــه و شــکل‌گیری چارچوب‌های 
معرفتی جامعه کمک می‌کند، بلکه مســتقیما بــر کیفیت حکمرانی 
اثر می‌گذارد. کشــورداری، تنها مجموعــه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی 
یا فنی نیست، بلکه نیازمند شــناخت عمیق از جامعه، فرهنگ، تاریخ، 
روان‌شناسی جمعی و نظام‌های ارزشی مردمان است. این شناخت جز از 
مسیر علوم انسانی حاصل نمی‌شود. علوم انسانی در معنای دقیق خود، 
زبان مردم و آینه جامعه است؛ رشته‌ای که اگر جدی گرفته شود، می‌تواند 
رابطه میان دولت و جامعه را اصلاح کند، کیفیت سیاست‌گذاری را ارتقا 

دهد و حتی پایه‌های توسعه اقتصادی را مستحکم‌تر سازد.
اما در ایران، این رشته پرجمعیت و پرطرفدار هنوز در حاشیه‌ای قرار دارد 
که شایسته‌اش نیست. رشد انفجاری دانشجویان علوم انسانی در دو دهه 
اخیر، بیش از هر چیز محصول ساختار آموزشی و نیازهای مدرک‌گرایانه 
بوده است تا ضرورتی آگاهانه برای تقویت این حوزه. به بیان دیگر، ما با 
انبوهی از دانشجویان علوم انســانی مواجه‌ایم که در بسیاری موارد ابزار 
و امکان اثرگذاری در جامعه را نمی‌یابند و از این رو، ظرفیت بزرگ این 

رشته در خدمت ارتقای حکمرانی مغفول می‌ماند.

  علوم انسانی و کیفیت حکمرانی
حکمرانی خوب، فراتر از اداره امور روزمره است. حکمرانی، فرآیند ایجاد 
اجماع اجتماعی، مدیریت تعارضات، تأمین عدالت و هدایت توسعه است. 
علوم انسانی، از جامعه‌شناسی تا فلسفه، از علوم سیاسی تا روان‌شناسی، 
نقش محوری در تبیین و اصلاح این فرآیند دارند. اگر سیاست‌گذار با فهم 
عمیق از رفتار جمعی، تاریخ تحولات اجتماعی و نیازهای فرهنگی جامعه 
تصمیم بگیرد، سیاســت‌هایش کارآمدتر خواهد بود و از مقاومت‌های 

اجتماعی کاسته می‌شود.
در کشورهای توســعه‌یافته، سهم بالای علوم انســانی در اندیشه‌ورزی 
حکمرانی به‌خوبی مشــهود اســت. اندیشــکده‌ها، مراکز پژوهشــی و 
دانشگاه‌ها به مثابه بازوان مشــورتی دولت عمل می‌کنند و تحلیل‌های 
جامعه‌شناختی، اقتصادی–اجتماعی و فلسفی مبنای تدوین سیاست‌ها 
قرار می‌گیرند. تجربه‌های موفقی چون بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی 
دوم یا اصلاحات اجتماعی در شرق آســیا بدون حضور فعال متفکران 
علوم انسانی ممکن نبود. در ایران اما، همچنان تصور غالب آن است که 
موتور توسعه، صرفا در رشته‌های فنی و مهندسی یا پزشکی می‌چرخد. 
در حالی که همان توســعه‌یافتگی اقتصادی و صنعتی نیــز به نهادها، 
هنجارها و روابط انسانی متکی است. اگر کیفیت حکمرانی پایین باشد، 
بهترین متخصصان فنی هم قادر به حل مشکلات جامعه نخواهند بود. 
چالش‌هایی چون بحران اعتماد عمومی، ضعف مشــارکت مدنی، فساد 
ساختاری یا ناکارآمدی در سیاست‌گذاری، همه در حوزه‌ای قرار دارند 

که علوم انسانی باید پاسخ دهد.

   چرا علوم انسانی در ایران کم‌اثر مانده است؟
یکی از دلایل اصلی، نگاه حاشیه‌ای سیاست‌گذاران به علوم انسانی است. 
این رشته‌ها غالبا به چشم رشته‌های کم‌درآمد و کم‌کاربرد دیده می‌شوند 
و از همین رو، حمایت مالی، نهادی و اعتباری لازم را دریافت نمی‌کنند. در 
بسیاری از دانشگاه‌های ایران، بودجه‌ها به سمت رشته‌های فنی و پزشکی 

سرازیر می‌شود و علوم انسانی در فضایی کم‌امکانات باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، سیاست‌های کلان آموزشــی نیز نتوانسته‌اند مسیر این 
رشــته را به ســمت جامعه و نیازهای واقعی آن هدایت کنند. به همین 
دلیل، بسیاری از دانشجویان علوم انسانی نه مهارت‌های تحلیلی و نظری 
عمیق می‌یابند و نه فرصت کاربرد دانش‌شان را در ساختارهای اجتماعی 
و حکومتی پیدا می‌کنند. خروجی چنین وضعیتی، سیل فارغ‌التحصیلانی 
است که نه جذب بازار کار می‌شــوند و نه امکان تأثیرگذاری بر کیفیت 
حکمرانی دارند. مدرک‌گرایی نیز به این وضعیت دامن زده اســت. برای 
بســیاری، تحصیل در علوم انســانی صرفا پلی برای ارتقای شــغلی یا 
جایگاهی در ساختار اداری بوده اســت و نه تلاشی برای ورود جدی به 
عرصه اندیشه‌ورزی و سیاست‌گذاری. این روند سبب شده تا علوم انسانی 
به‌جای آنکه نیروی محرک تفکر انتقادی و خلاقیت اجتماعی باشد، به 

ابزاری برای انباشت مدرک تبدیل شود.

   فرصت طلایی امروز
با وجود این کاستی‌ها، رشد انفجاری دانشجویان علوم انسانی می‌تواند 
فرصتی تاریخی برای ایران باشد؛ به شرط آنکه دست‌اندرکاران آموزش 
عالی و مدیران کشــور نگاه خود را تغییر دهند. ایــن جمعیت عظیم از 
دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، اگر درست هدایت شوند، می‌توانند حلقه 
واسط میان جامعه و دولت باشند، سیاســت‌های عمومی را با نیازهای 
واقعی مردم هماهنگ کنند و زمینه‌های نوآوری در حکمرانی را فراهم 
آورند. امروز، بیش از نیمی از دانشجویان ایران در علوم انسانی تحصیل 
می‌کنند. این رقم می‌تواند سرمایه‌ای بزرگ برای آینده کشور باشد. به 
جای نادیده گرفتن یا تضعیف این رشــته، باید بنیان‌های آن را تقویت 
کرد: اصلاح محتوای درسی، ارتقای سطح پژوهش، ایجاد ارتباط مستمر 
میان دانشگاه و نهادهای تصمیم‌گیر و فراهم کردن فرصت‌های شغلی در 

حوزه‌های اجتماعی و سیاسی.

   از حاشیه به متن
علوم انسانی در ایران نیازمند عبور از حاشیه به متن است. اگر این رشته 
همچنان صرفا به‌عنوان محملی برای مدرک‌گرایی دیده شــود، نه تنها 
فرصت‌های بزرگ از دست می‌رود، بلکه بحران‌های حکمرانی نیز تشدید 
می‌شوند. اما اگر نهادهای مسئول این واقعیت را دریابند که بدون علوم 
انســانی توســعه‌ای پایدار و حکمرانی‌ای کارآمد ممکن نیست، مسیر 
متفاوتی پیش روی کشور گشوده خواهد شد. علوم انسانی باید در کانون 
توجه قرار گیرد، نه برای رقابت با علوم فنی و پزشکی، بلکه برای تکمیل 
و پشــتیبانی از آنها. همان‌گونه که بدن بدون روح قادر به حیات نیست، 
توســعه نیز بدون علوم انسانی به ســرانجامی نخواهد رسید. اکنون که 
میلیون‌ها جوان ایرانی در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند، چه بهتر که این 
سرمایه عظیم را غنیمت بدانیم و شرایطی فراهم آوریم که دانش و اندیشه 

آنان به خدمت بهبود حکمرانی و ارتقای کیفیت زندگی در ایران درآید.

10 % دانشگاه‌های جهان در ایران
مدرک‌گرایی یا پیشرفت علمی؟

از رتبه سوم جهان در تعداد دانشگاه تا رتبه ۶۸ در شاخص نوآوری 

رشد انفجاری علوم انسانی و افت رشته‌های فنی و مهندسی  تصویری تازه از ذائقه دانشجویان ایرانی

جمعیت ایران 1/2 
دانشگاه‌های تعداد دانشگاه‌های ایران10%جمعیت جهان

جهان
جایگاه ایران در تولید علم

جایگاه ایران در شاخص نوآوری

تعداد مراکز دانشگاهی
 فعال جهان

 25 تا 35 هزار

پزشکی %63
انسانی %45

فنی و مهندسی %41

شانس اشتغال به کار

تعداد دانشجویان ایرانی
 در سال  1403

3.352.000 .....................نفر
............ 298  هزار نفر پزشکی

انسانی........... 1.742.000 نفر

فنی................. 112.000 نفر

پایه.................. 753هزار نفر

تعداد دانشجویان ایرانی
 در سال  1378

 163.000 .........................نفر

%40 ................. علوم انسانی

علوم پایه...................... %12

کشاورزی....................... %6

%23 . ............ فنی مهندسی

%15 . ...................... پزشکی

هنر............................... %4

منبع: مرکز پژوهش ها و مرکز آمار ایران

68
16

ترکیه 21 دانشگاه

 عربستان 68 دانشگاه

ایالت متحده آمریکا        3281

ایران     2227

چین     2310
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    حاشیه

واکاوی قهرمانی کشتی آزاد جوانان آمریکا و شکست ایران

دیوید تیلور و کاکس ، برابر غلام محمدی و رفقا

رقابت‌های کشــتی آزاد جوانــان قهرمانی جهان 
در بلغارستان برگزار شــد و ‌آمریکا با 185 امتیاز 
به‌عنوان قهرمانی دســت یافت. قزاقستان با 112 

امتیاز دوم و ایران با 111 امتیاز سوم شدند.
تیم کشــتی آزاد جوانان ایران در این رقابت‌ها  1 
مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کرد. 
برای تیم ایران مهدی یوسفی در وزن 79 کیلوگرم 
به مدال طلا دســت یافت، اهورا بویــری در وزن 
61 کیلوگرم و ابوالفضــل محمدنژاد در وزن 125 
کیلوگرم صاحب مــدال نقره و ابراهیــم الهی در 
وزن 70 کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن 86 

کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.
تیم کشتی آزاد آمریکا اما 5 مدال طلا، 1 نقره و 2 
برنز کسب کرد و با اختلاف 74 امتیازی با ایران به 

عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رسید.
پس از پایان ایــن رقابت‌ها علیرضــا دبیر رئیس 
فدراســیون کشــتی در خصوص نتایج تیم ملی 
جوانان اظهار داشت: »من رضایت ندارم ما باخت 
داشــتیم و باید حتماً کمیته‌ای تشــکیل شود تا 
بررسی کنیم چه عواملی باعث شد این شکست‌ها 
رخ دهد و جلوی تکرار آن گرفته شــود. به‌عنوان 
مثال عملکرد عرفان علیزاده باید به‌دقت بررســی 
شود تا این موارد درســی برای آینده باشد. حتی 
در پیروزی هم باید آسیب‌شناســی کنیم که چرا 
برخی رقابت‌ها ســخت پیش رفت یا چه عواملی 

موجب ضعف شد.«
بی‌تعارف رئیس فدراسیون کشتی از لحاظ امکانات 

چیزی برای این تیم کم نگذاشــته و حداقل اینکه 
نگارنده حدود یک ماه پیش از نزدیک شــاهد این 

موضوع بوده ‌ اما...
لطفا به این اسامی دقت کنید؛ غلامرضا محمدی، 
سعید ابراهیمی، میثم مصطفی‌جوکار، حمیدرضا 

زرین‌پیکرو علی بحری!
نفرات مورد اشاره اعضای کادرفنی تیم ملی کشتی 
آزاد جوانان ایران را در بلغارســتان تشکیل داده 

بودند.
این در حالی است که دیوید تیلور و جیدن کاکس 
رقبای دیروز کشتی آمریکا، امروز به عنوان مربی، 
همراه تیم ملی کشــتی آزاد جوانان این کشور در 

رقابت‌های جهانی شرکت داشتند.
لطفا توجه داشته باشــید در سوی مقابل، هدایت 

تیم جوانان آمریکا بر‌عهده دیوید تیلور بود که برنده‌ 
مدال طلای المپیک 2020 توکیو و قهرمان ســه 
دوره‌ مسابقات قهرمانی کشتی جهان در سال‌های 
2018، 2022 و 2023 اســت. نایب‌قهرمانــی 
مســابقات قهرمانی جهان در 2021 و مدال برنز 
قهرمانی کشــتی جهان 2014 را نیز کسب کرده 

است.
همچنین جیدن کاکس برنده‌ مدال برنز المپیک 
2016 ریو و مدال طلا قهرمان کشــتی جهان در 
سال‌های 2018 و 2019 است. او همچنین دارنده‌ 
یک مدال نقره در ســال 2022 و دو مــدال برنز 
قهرمانی جهان در سال‌های 2017 و 2021 است.

کادرفنی کشتی آزاد ایران روی هم رفته به اندازه 
جیدن کاکس یا دیویــد تیلور مدال جهانی ندارند 

ضمن آنکه غلامرضا محمدی و کمک‌هایش هیچ 
یک در المپیک افتخاری به دست نیاورده‌اند!

از ســوی دیگر از لحاظ ســنی هم دیوید تیلور و 
جیدن کاکس به جوانان تیم آمریکا نزدیک‌تر بوده 

و توانستند ارتباط قوی‌تری با آنها برقرار کنند.
شــکی وجود ندارد در کنار دیوید تیلور و جیدن 
کاکس افراد باتجربه‌ای نیــز در کادر فنی و اطراف 
تیم ملی جوانان آمریکا حضور داشته‌اند اما انتخاب 

این دو تفاوت‌ها را در بلغارستان رقم زد.
این رقابت‌ها به نوعی زنگ خطر را برای کشتی آزاد 
ایران به صدا در آورد که آینده این رشــته ممکن 

است در خطر باشد.
جوانان آمریکایی با تمام قوا، سرعت و قدرت بدنی 
بالا به علاوه پشتوانه دو ستاره تازه بازنشسته خود 
جلو می‌آیند. ژاپنی‌ها چند سالی است که اعجوبه 
در مســابقات جهانی و المپیک معرفــی کرده و 
به دوران اوج کشــتی خود در دهه‌های 60 و 70 
میلادی برگشته‌اند و روسیه هم به‌رغم نزول موقت 
)به دلیل مشکلات سیاســی و دوپینگ( دوباره در 
حال اوج گرفتن اســت. آذربایجان، گرجســتان، 
اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان و... را نیز فراموش 

نکنید.
پیشــنهاد ما این اســت که فدراســیون کشتی، 
تغییراتی در کادرفنــی تیم‌های ملــی جوانان و 
حتی نوجوانان آزاد داشــته باشد که ممکن است 

فردا دیر شود.
نباید فراموش کرد جیدن کاکس با تیم نوجوانان 
نیز در رقابت‌هــای جهانی که بــه میزبانی یونان 
برگزار شده بود، به‌عنوان سرمربی همراه تیم بود که 

قهرمان جهان شد!

نقل و انتقالات طولانی استقلال کهکشانی

 ساپینتو مهار شود
 آبی‌ها قهرمان می‌شوند!

گروه ورزش| کهکشانی لقبی است که به باشگاه فوتبال 
رئال مادرید داده شده و به دوران ریاست فلورنتینو پرز، 
زمانی که این باشگاه با جذب ابرســتارگان گران‌قیمت 
مانند لوئیس فیگو، زیدان، رونالدو، بکهام و کاکا، تیمی 
پر ستاره تشکیل داد، اشــاره دارد. علی نظری جویباری 
مدیرعامل مستعفی اســتقلال ثابت کرد چند ماه پیش 

به گزاف نگفته بود:»من استاد نقل و انتقالات هستم!«
خرید داکنزنازون از کایســری اســپور ترکیه، ســعید 
ســحرخیزان از ارونبــورگ روســیه، عارف آقاســی از 
تراکتور، اسماعیل قلی‌زاده از شمس‌آذر، موسی جنپو از 
استانداردلیژ یا سر آسانی از گوانگجو، امیرمحمد رزاقی‌نیا 
از گل گهر، رســتم آشــور‌ماتوف از روبین‌کازان روسیه، 
حسین گودرزی از سپاهان، آنتونیو آدان از اسپورتینگ، 
حبیب فرعباســی از ملوان و همینطــور تمدید قرارداد 
رامین رضاییان، ابراهیم اندونگ و روزبه چشمی و همه و 
همه نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و اقدامات قابل‌توجه نظری 
جویباری و گروهش در نقل و انتقالات تابستانی بوده است. 
نظری جویباری با تجربه ســال‌ها عضویت در کمیته نقل 
و انتقالات باشگاه استقلال، شــتابزده عمل نکرد و حتی 
هشدارهای بی‌دلیل برخی از اعضای هیئت مدیره مبنی 
بر دیر شدن نقل و انتقالات و عقب افتادن از رقیبان را هم 
نادیده گرفت. مدیرعامل ســابق استقلال دوست نداشت 
در فاصله باقی مانده تا جام حذفــی، به تیمش و نفراتش 
استرس وارد کند اما در خفا و بی‌ســروصدا به مذاکره با 
ستاره‌ها پرداخت و در نهایت هم تیمی کهکشانی تحویل 

ریکاردو ساپینتو و البته علی تاجرنیا داد و رفت!
نیم‌نگاهی به ترکیب اصلی و نفرات ذخیره تیم استقلال به 
خوبی نشان می‌دهد که این تیم کهکشانی یک تیم کامل در 
زمین و یک تیم هم روی نیمکت دارد. به نظر هم می‌رسد 
استقلال مدل 404 شانس اول قهرمانی در لیگ‌برتر و حتی 
جام حذفی باشد به شــرط آنکه یکی ریکاردو ساپینتو را 

مهار کند! لطفا تعجب نکنید! در دیدار سوپرجام 

اســتقلال و تراکتور تبریز، پس از اعلام پنالتی از ســوی 
وحید کاظمی داور مسابقه، ریکاردو ساپینتو که به دلیل 
محرومیت نمی‌توانســت روی نیمکت بنشیند و از بالای 

سکوها تیمش را هدایت می‌کرد، کار عجیبی انجام داد.
 VAR سرمربی پرتغالی استقلال با عصبانیت از تصمیم
و وحید کاظمی در اعلام پنالتی، با عصبانیت آب معدنی 
خود را پرتاب کرد که به سر یکی از تماشاگران بینوا خورد 

که جلوتر نشسته بود!
تماشــاگر روی ســکو برگشــت و با تعجب به سرمربی 
عصبانی استقلال نگاه کرد و پنج، شش نفر کنار و همراه 
ساپینتو مجبور شــدند به خاطر کار زشت مرد پرتغالی 
از آن فرد بینــوا عذرخواهی کننــد. در آن لحظه به یاد 
جمله معروف بیژن طاهری سرپرســت استقلال در یک 
جمع خصوصی افتادیم که گفته بود »به خاطر ساپینتو 
و رفتارهایش مجبور شدم از همه لیگ عذرخواهی کنم 
هرچند او دل پاک و صافی دارد و مردی دوست‌داشتنی 
است!« امشب استقلال میزبان ذوب‌آهن اصفهان است و 
این دومین بازی فصل آبی‌ها پــس از پیروزی هفته اول 
مقابل تراکتور تبریز اســت و فعلا ریکاردو ساپینتو هم 
روی ســکوها! به نظر می‌رسد اســتقلالی‌ها باید به فکر 
روزی باشند که ریکاردو ساپینتو از روی سکوها به کنار 
زمین بیاید و لب خط تیمش را هدایت کند. اگر باشگاه 
اســتقلال و اطرافیان این تیم بتوانند ســاپینتو را که از 
لحاظ فنی فوق‌العاده است، از لحاظ رفتاری مهار کنند، 
با این تیم کهکشانی قادرند همه جام‌ها را درو کنند؛ این 

خط و این هم نشان!

  مهدی یکتا
             هفت صبح

ایستگاه آخر برای قتل رفیق در جنایت مستانه 
رسیدگی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های 
جنایی سال ۱۴۰۲ که از همان ابتدا توجه پلیس 
و دســتگاه قضایی را به خود جلــب کرده بود، 
سرانجام با صدور حکم قصاص برای متهم اصلی 
به نقطه پایانی خود رسید؛ پرونده‌ای که در آن 
رفاقت سال‌های کودکی دو مرد افغانستانی در 

یک شب پاییزی به درگیری مرگبار انجامید.
پنجم مهرمــاه ۱۴۰۲، مأمــوران کلانتری در 
تماس شبانه با بیمارســتانی در غرب تهران از 
مرگ مشکوک مردی جوان مطلع شدند. او با 
بدن غرق به خون و جراحاتــی عمیق بر روی 
تخت اورژانس جان باخته بود. پزشکان تلاش 
زیادی کرده بودند اما زخم‌های سه ضربه چاقو 
که یکی بر گردن، دیگری بر کتف و ســومی بر 
ران  مقتول وارد شده بود به اندازه‌ای عمیق بود 

که شانسی برای زنده ماندن نگذاشت.
خیلی زود نام مقتول مشخص شد.حمدالله، مرد 
۲۹ ساله‌ای که سال‌ها قبل از نیمروز افغانستان 
به ایران آمده بود. تحقیقات اولیه نشان داد این 
مرد با دوســت قدیمی‌اش به نام نصیر درگیر 

شده و همان درگیری به قتل ختم شده است.

   ماجرا چه بود؟
دوســت نزدیک مقتول، که نخســتین شاهد 
پرونده بود، در بازجویی‌ها گفت:ســاعت یک 
بامداد چهارم مهــر، حمدالله با نصیر بر ســر 
موضوعی بحث کرد. اول فکر کردیم دعوایشان 
لفظی است، اما در یک لحظه نصیر چاقویی از 
جیب بیرون کشید و چند ضربه به او زد. ما به 
خاطر ترس هیچ دخالتــی نکردیم. فردا صبح 
که دیدیم خبری از حمدالله نیســت، دنبالش 
گشــتیم و فهمیدیم در بیمارستان فوت کرده 

است.«
این شهادت کلید اصلی پرونده شد؛ چرا که از 
همان لحظه نصیر در مظان اتهام قرار گرفت اما 
او از صحنه متواری شــده و ردی از خود به جا 

نگذاشته بود.

   فرار ناکام از مرز
کارآگاهان پلیس آگاهــی رد متهم را از همان 
ســاعات اولیه گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌داد 
نصیر قصد خــروج غیرقانونی از کشــور و فرار 
به ترکیه از طریق مرز سلماس را داشته است. 
با این حال، هزینه بالای این مســیر باعث شد 
او به تهران بازگردد تا پــول تهیه کند. همین 

بازگشت فرصتی برای مأموران بود تا سرانجام 
در اسفندماه همان سال او را در خانه خواهرش 
در یکی از محله‌هــای پایتخت شناســایی و 

دستگیر کنند.
در همان بازجویی‌های ابتدایــی، نصیر لب به 
اعتراف گشود: »بله، من و حمدالله دعوا کردیم. 
او به سمت من حمله کرد و من هم برای دفاع از 
خودم با چاقو به او زدم. بعد فرار کردم تا از مرز 

خارج شوم، ولی نشد.«

   صدور کیفرخواست
پرونده پس از تکمیــل تحقیقات و جمع‌آوری 
اظهارات شهود، با صدور کیفرخواست به شعبه 
سوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد. در کیفرخواست، اتهام نصیر مباشرت در 
قتل عمدی، وارد کردن ضربات غیرمنتهی به 
فوت و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران اعلام شد. 
نکته مهم آن بود که اولیای دم مقتول شناسایی 
نشده بودند. بر همین اســاس، معاون قضایی 
قوه قضائیه به‌عنوان قائم‌مقــام مدعی‌العموم 

درخواست قصاص او را مطرح کرد.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان، 
کیفرخواست را قرائت کرد و گفت:»متهم نصیر 
متولد دی ۱۳۷۳ است و سابقه کیفری ندارد. او 
در بازجویی‌ها اعتراف کرده که از چهار سال قبل 
به‌صورت غیرقانونی وارد ایران شده و در مشاغل 
ساختمانی و نگهبانی کار می‌کرده است. شب 
حادثه میان او و مقتول درگیری رخ می‌دهد و 
در این درگیری چاقو را از دست مقتول گرفته و 
چند ضربه به او وارد می‌کند که منجر به مرگ 

می‌شود.«

   دفاعیات متهم
پس از آن نوبت به نصیر رســید. او با چهره‌ای 
رنگ‌پریــده و لــرزان در جایــگاه ایســتاد و 
گفت:»من و حمــدالله از بچگــی همدیگر را 
می‌شناختیم. همیشه وقتی مشروب می‌خورد 
عصبانی می‌شد و به دیگران گیر می‌داد. آن شب 
هم به من زنگ زد و فحش داد. به محل کارم آمد 
و گفت بیا بیرون. وقتی رفتم با چاقو به سمتم 
حمله کرد. در جریان درگیری چاقو روی زمین 
افتاد. من آن را برداشتم و یک ضربه به کتفش 
زدم. او خم شد و ضربه دوم ناخواسته به گردنش 

خورد. نمی‌دانم چه شــد که چنین فاجعه‌ای 
رخ داد. بعــد از آن جنون لحظــه‌ای گرفتم و 

فرار کردم.«
قاضی با دقت پرسید: »براساس گزارش پزشکی 
قانونی ســه ضربه به مقتول وارد شده است. تو 
می‌گویــی فقط دو ضربــه زدی. تکلیف ضربه 

سوم چیست؟«
نصیر جواب داد: »به من گفتند زخم پایش در 

بیمارستان ایجاد شده، نه توسط من.«
قاضی دوباره پرســید: »چرا پس از ضربه اول 

صحنه را ترک نکردی؟«
متهم با صدایی لرزان پاسخ داد: »کنترل خودم 
را از دست دادم. از کاری که کردم شرمنده‌ام و 

شب و روز استغفار می‌کنم.«
سپس وکیل متهم پشت تریبون قرار گرفت و 
گفت: »براساس شواهد، مقتول آغازگر درگیری 
بوده و با سلاح سرد به محل زندگی موکلم آمده 
است. نصیر برای دفاع از خود ناچار به استفاده 
از چاقو شــده اســت. ضمن این‌که شهود هم 
تأکید دارند موکلم فردی آرام و بدون حاشیه 

بوده است. بنابراین باید ماجرا در 
چارچوب دفاع مشــروع بررسی 

شود و درخواست برائت دارم.«

   آخرین دفاع متهم
نصیر در آخریــن دفاع خود دوباره 
از خانواده مقتول و دستگاه قضایی 
طلب بخشش کرد و گفت: »می‌دانم 
هیچ چیز جای زندگی حمدالله را 
نمی‌گیرد. من هم تــا آخر عمر بار 
این گناه را بر دوش می‌کشم. فقط 
امیدوارم خدا مرا ببخشد.«\ پس 
از پایان جلســه، قضات وارد شور 
شــدند. چند روز بعد رأی صادر 
شــد.نصیر به جــرم قتل عمدی 
به قصاص نفس محکوم شــد. 

حکمی کــه پایان مســیر 
طولانی ایــن پرونده و 
سرنوشت تلخ دوستی 

قدیمی بود.

   حوادث

دلیل جنایت مرد افغان:  آب خوردن از پارچ

رهایی از چوبه دار بعد از رفیق‌کشی 
رفاقتی که به خون نشست؛ پرونده جنایت نیمه‌شب در غرب تهران

تقاضای تخفیف در مجازات به علت انتقال مقتول به بیمارستان

یک درگیری ســاده میان دو کارگر ســاختمانی در شرق 
تهران، با مرگ یکی از آنها و بازداشت دیگری به اتهام قتل 
عمد پایان یافت؛ ماجرایی که از یک پارچ آب آغاز شد و به 

پرونده‌ای جنایی در دادگاه کیفری ختم شد.
22 دی ماه سال 1403 مرد جوانی که در جریان یک درگیری 
با اصابت ضربه میلگرد به سرش به شدت مجروح شده بود، به 
بیمارستان منتقل شــد و جان خود را از دست داد.تحقیقات 
ابتدایی نشــان می‌داد که این جوان در جریــان درگیری با 

رفیقش مورد حمله دوست خود قرار گرفته است.
مقتــول بعــد از انتقال بــه بیمارســتان تحــت معالجه 
و درمان قــرار گرفــت اما شــدت جراحات وارد شــده 
به حــدی بود کــه این جــوان جان خــود را از دســت 
 داد‌. بــه ایــن ترتیب رســیدگی بــه موضــوع وارد فاز

 جنایی شد.
تحقیقات اولیه نشــان داد مقتــول و عامــل حادثه در یک 
ساختمان نیمه‌کاره کارگری می‌کردند. همکاران آنها به پلیس 
گفتند نزاع میان دو رفیق قدیمی ناگهانی آغاز شــد و خیلی 

زود رنگ خون گرفت.

   بازداشت متهم
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهــی با ردیابی‌های اطلاعاتی 
توانستند مظنون اصلی را که جوانی به نام یاسر بود، بازداشت 
کنند. او ابتدا منکر قتل عمد شد و گفت: »روز حادثه فقط بین 
من و دوســتم به نام فلاح درگیری لفظی آغاز شد. او خودش 

زمین خورد و سرش به میلگرد برخورد کرد.«
اما تحقیقات بیشتر و اظهارات شاهدان این ادعا را زیر سؤال 
برد. چند کارگــر حاضر در محل تأیید کردند که نزاع بر‌ســر 
اســتفاده از پارچ آب شخصی یاسر آغاز شــده است. یکی از 
شاهدان گفت: »یاســر از اینکه فلاح بدون اجازه از پارچ آب 
او نوشیده بود، ناراحت شــد. آن‌ها شروع به مشاجره کردند و 
کار به درگیری کشید. بعد دیدیم یاسر با میلگرد ضربه‌ای به 

سر فلاح زد.«

   اعتراف تکان‌دهنده
در ادامه روند بازجویی‌ها، یاســر صبح پنجــم دی‌ماه لب به 
اعتراف گشود و جزئیات نزاع را بازگو کرد:»فلاح همیشه زور 
می‌گفت و کارها را به گردن من می‌انداخت. روز حادثه وقتی 
دیدم بدون اجازه از پارچ آب من نوشید، اعتراض کردم اما او به 

من بی‌احترامی کرد. دعوا بالا گرفت و در یک لحظه عصبانی 
شدم. نمی‌دانم چطور شــد که میلگرد را برداشتم و به سرش 
زدم. بعد همکاران‌مان او را به بیمارســتان بردند اما فایده‌ای 

نداشت.«

   گذشت اولیای دم
پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادســرا فرستاده شد و با 
صدور کیفرخواســت برای متهم، در حالی که مسیر پرونده 
به ســمت قصاص پیش می‌رفت، اولیای دم مقتول پیش از 
برگزاری جلسه رسمی دادگاه رضایت دادند. همین گذشت 
سبب شد یاسر از حکم قصاص نجات پیدا کند‌ اما پرونده به 
لحاظ جنبه عمومی جرم همچنان باز بــود و او باید در برابر 

قضات کیفری پاسخگو می‌شد.

   محاکمه 
صبح جلسه دادگاه، یاسر در حالی مقابل قضات شعبه سیزدهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ایستاد که دیگر نگرانی از قصاص 
نداشت اما می‌دانست با مجازات سنگین دیگری روبه‌رو خواهد 

شد. او در دفاع از خود گفت:
»انگیزه درگیری فقط همان پارچ آب بــود. قبول دارم بحث 
کردیم اما باور کنید یادم نمی‌آید با میلگرد ضربه‌ای زده باشم. 
وقتی حالش بد شد، خودم کمک کردم تا او را به بیمارستان 
برسانند. حالا از دادگاه تقاضای تخفیف دارم چون قصد کشتن 
دوستم را نداشــتم.« قضات پس از پایان جلسه اعلام کردند 

بررسی‌ها برای صدور حکم ادامه دارد.
این پرونده بار دیگر نشــان داد که یک مشــاجره ساده بر‌سر 
موضوعی جزئی، اگر کنترل نشود، می‌تواند به جنایتی خونین 

و سرنوشتی سنگین برای دو خانواده ختم شود.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

کاپیتان نسل »سوخته«   ورزش   ایران    درگذشت
یک روز پس از درگذشــت امامعلی حبیبی، بار دیگر 
جامعه کشتی عزادار شد و یکی دیگر از بزرگان خود 

را از دست داد.
به گزارش هفت‌صبح ورزشی، به جرأت می‌توان نسل 
ورزشکاران دهه 60 شمســی و خاصه کشتی‌گیران 
ملی‌پوش ایرانی در آن دهه را نسل »سوخته« ورزش 

ایران لقب داد.
تردیدی هم وجود ندارد که کاپیتان آن نسل »سوخته« 
کسی نبود مگر رضا سوخته‌سرایی ستاره ورزش ایران 

در نیمه نخست دهه 60!
رضا سوخته‌سرایی یکی از پرافتخارترین کشتی‌گیران 
تاریخ ایران بود. او در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی 

موفق به کسب مدال شــد و به همین دلیل در تاریخ 
ورزش ایران منحصر به‌فرد بود.

سوخته‌ســرایی در مســابقات جهانــی 1978 
مکزیکو‌سیتی و 1981 اسکوپیه به مدال نقره سنگین 
وزن جهان رسید اما اوج دوران کشــتی او خورد به 

تحریم‌های بین‌المللی ورزش ایران!
ایران به دلیــل جنگ تحمیلی کمتــر در رقابت‌های 
بین‌المللی حاضر می‌شــد و سوخته‌سرایی به همین 
دلیل رقابت‌های قهرمانی جهان  در سال‌های )1979، 
1983، 1986 و1987( و دو المپیک 1980 مسکو و 1984 

لس‌آنجلس را از دست داد.
مردی که می‌توانست حداقل دو مدال المپیکی و دو، 

سه مدال جهانی دیگر را به دست بیاورد اما سوخت و 
سوخت و سوخت...!

سوخته‌سرایی همچنین مدال نقره بازی‌های آسیایی 
1974 تهران را هم در کارنامه دارد و با ســه طلا و یک 
نقره، یکی از پرافتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش 
ایران در بازی‌های آســیایی به حســاب می‌آید. روز 
گذشته و پس از چند ســال مبارزه با بیماری، رفیق و 
رقیب علیرضا ســلیمانی دیروز به پهلوان‌باشی )لقب 
سلیمانی( پیوست در حالی که خاطرات کشتی‌هایش 
در دهه 60 و جام تختی خاصه با مرمانشویلی سنگین 
وزن روس همواره در یادها خواهد ماند. روحش شاد و 

یادش گرامی باد...
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  سلامت

سالمندان حبوبات بخورند یا نه؟
مشکلات گوارشی ناشــی از مصرف حبوبات به دلیل نفخی که 
ایجاد می‌کنند، همیشــه عذاب‌آور بوده و ‌مشکل‌ساز می‌شود و 
همین مشکل را برای سالمندان چند برابر می‌کند اما حبوبات 
از منابع مهم پروتئین گیاهی هستند که می‌توانند در سلامت 
عمومی ســالمندان، به‌ویژه در پیشــگیری از تحلیل عضلات 
و تأمین املاح ضروری نقش داشــته باشــند. به گزارش دفتر 
بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، تنها در موارد خاص، مانند 
ســالمندانی که به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای دچار درجاتی 
از نارســایی کلیه هســتند، میزان مصرف پروتئین )از جمله 
حبوبات( باید تحت نظر پزشک و متخصص تغذیه تنظیم شود. 
اگر سالمندان در مصرف حبوبات با مشــکلات گوارشی مانند 
نفخ ‌‌روبه‌رو هستند، می‌توانند با تغییر در شیوه پخت، از جمله 
خیســاندن حبوبات قبل از طبخ، دور ریختن آب اول‌ و افزودن 
ادویه‌های ملایم، این مشکل را برطرف کنند. ترکیب حبوبات 
با غلاتی مانند برنج نیز به هضم بهتر و کاهش عوارض گوارشی 

کمک می‌کند.

خواص باورنکردنی جو دوسر
کوچــک‌  دانه‌هــای 
جــو دو‌ســر در عیــن 
ســاده بودن، سرشــار 
از مواد مغــذی و فواید 
باورنکردنی بــرای بدن 
هســتند. همچنین یک 
پیشنهاد ویژه برای افراد 
دیابتی است؛ ‌‌به شرطی 

که از جو بدون شکر افزوده استفاده شود. جو دوسر باعث بهبود 
ســامت قلب، کنترل بهتر قند خون و افزایش حساســیت به 
انسولین می‌شود. این ماده یک غذای فیبردار عالی و پروتئین 
گیاهی است، به علاوه دارای مواد معدنی و ویتامین‌های زیادی 
بوده و فواید زیادی برای سلامت پوست، مو و سیستم ایمنی بدن 
دارد. متخصصان تغذیه و مربیان باشگاه‌ها به افرادی که دنبال 
کاهش وزن هستند، جودوسر را پیشنهاد می‌دهند. چون فیبر 
موجود در جودسر، باعث می‌شود غذا آهســته‌تر هضم شود و 
احساس سیری طولانی‌تری ایجاد کند. این موضوع برای کاهش 

وزن ‌‌بسیار مهم است.
 جودوسر یک پیشنهاد ویژه برای بدنســازانی است که دنبال 
گرفتن حجم هستند.‌ ‌جودوســر با ‌داشتن فیبر، یک عضله‌ساز 
خوب به حساب می‌آید. از چه نوع آن استفاده کنیم؟ تمام انواع 
جو دوسر شامل ‌جو کامل و جو پرک و جو فوری‌ در دسته غلات 
کامل قرار می‌گیرند‌. جو دوسر را می‌توان به صورت گرم یا سرد 
‌مثلا در ماســت‌ ریخت‌ و میل کرد. به جو دوسر می‌توانید میوه 
تازه یا خشک، مغزها و دانه‌های بدون نمک اضافه کنید یا حتی 

در آبگوشت بریزید. 

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- پرنده کوچکی شــبیه گنجشک- علم 

حرکت اجسام
2- برقــرار و دایر- تکیــه کلام درویش-  

چشم روشنی عروس
3- حرف همراهی- حکم و فرمان- تنبیه 

اداری-  غوزه پنبه
4- پنهان داشتن- گل سفره هفت سین- 

استان حومه  تهران- پدر آذری
5- نوعی نشریه- فاقد آرامش و امنیت

6- جایزه جشنواره فیلم فجر- قعر جهنم- 
خوش اخلاق

7- عصاره  کنجد- نزدیک شدن-  خطی 
در دایره- از لبنیات

8- خون و نفــس- راهزن و دزد- علامت 
مفعولی

9- درنگ- حیوان شــیرده- شیرحیوان 
تازه زا- مقابل زیر

10- جانب و پهلو- رنگ قرمز- بهره مند
11- یار خوشــبخت عروس - اما و از این 

جهت
12- واحد مقاومت الکتریکی- ضمیر سوم 

شخص مفرد- سودمند- نشت آب
13- جنس مذکر- جمع سانحه- بینی- 

رنج و زحمت
14- کدخدا- دورنگ- بدنام
15- تخمین و بازدید- کوره

عمودي
 1- ماهر و زبردست- از ورزش های رزمی

2- آدم آهنی-  صندوق قدیمی- صدای 
خنده

3- دوش و کتف- با اهمیت- همنشین و 
هم صحبت-  بله روسی

4- بالاپــوش بلنــد قدیمــی- اختلاف 
داشتن- چروک پوست- دیدنی از رژه

5- فرو رونده  و غوطه ور شده- حریف جنگ
6- ســیمرغ- اشــکال نرم افزاری- نغمه 

و بانگ
7- ویتامین انعقادخون- درخت مجنون- 

تباه-  از جزایر ایرانی خلیج فارس 
8- اقامتگاه مسافر- نوعی اسلحه کمری- 

دوستدار
9- خودروی کره ای- سخن  ظریف- ترس 

و بیم- میان و وسط
10- زندگانی- جنگ و پیکار- شایستگی

11- جد رستم در شاهنامه- نام نهادن
12- صــدای درد-  حــرف 28 الفبــای 

فارسی- خوردنی در دعوا!- خجسته 
13- خودم- حاشــا نمودن-  از بازی های 

دو نفره- پسوند شباهت
14- قــوم ترکمنی- زیــان و ضرر- قفل 

قدیمی
15- از آبزیــان دریایــی بــا نــام دیگر 

عنبرماهی- محل ملاقات 

گ

تج

ا

زم

ع

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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اسکلت را  وطن و دیارکارگر حمام
 نوعى تشکیل میدهد

بستنى   هنر رزمى 
ارتباطمکانژاپن

 بى مثل و 
بى نظیر

 اسب آذرى
استخوان 

روى انگشت
 کمک 
رسان

  جهت و  حرف ندا
طرف

 از پادشاهان 
رفاقتساسانى

خاندان و 
قوم

 نوعى 
شیرینى

  فروغ و پرتو
 آدمک 

جالیز
 ناشى و 
آماتور

ستارگان
 لحن

 بیست و 
پنجم باربد

لمس کردن
ترش و 
شیرین

تخم کتان

 نى خیزران

کاخ  وزیدن باد
زمستانى

جوهر 
خوشنویسى

آگهى کوتاه 
تبلیغاتى

مخفف 
مگابایت
 پول 

نامشروع
فرمانروا

اشاره به دور
چاپلوس

حرکتى در 
علم فیزیک

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اهرم
توقع
 رامی

رحمت
زایا

سوله
گزیر
هلنا

5 حرفي : 
اخیرا

تتانس
جوشان

راهرو
شخصیت

قابیل
مرقوم
مهاجر

ناکار

هدایت
همانا

 همراز
هیولا
یکتنه

6 حرفي :
  ادواری
آب میوه
تیپاکس
زهرخند

7 حرفي : 
دست دادن

 سایه بان

8 حرفي : 
خلاف واقع

 فرمانروا
گذراننده

هم افزایی 

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مرتضی کلیلی    وقتی که فوتبالیست‌های تازه مشهور 
شده به صف اول عکس انداختن با سلبریتی‌های سینما 
مخصوصا خانم فروزان پیوستند؛ از علی پروین و ابراهیم 

آشتیانی تا ناصر حجازی و علی جباری و...

   از او چه می‌دانیم؟
متولد بندرانزلی بود؛ کارش را با گویندگی و دوبله در سال 
1341 آغاز می‌کند و فیلم ســاحل انتظار به کارگردانی 
سیامک یاسمی در سال 1342 اولین کار سینمایی او به 
حساب می‌آید. آخرین فیلم فروزان هم مربوط می‌شود 
به پشت و خنجر ایرج قادری در سال 1361. ‌‌برنده جایزه 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم تنگه اژدها،‌ ۴ بهمن 
۱۳۹۴ در سن ‌۷۸سالگی در منزلش در تهران، در تنهایی 

درگذشت.

  دایره مینا و باباشمل
دایره مینا فیلم گزنده و سرحال داریوش مهرجویی با تیم 
جذاب بازیگرانش؛‌ سعید کنگرانی و عزت‌الله انتظامی ‌و 
علی نصیریان و سرکار خانم فروزان. ‌‌مهرجویی بازیگوشانه 
و شاید فرصت‌طلبانه نقشــی مهم را در فیلم دایره مینا 
به فروزان ســپرد. فروزان ‌در دایره مینا ‌ نشــان داد که 
می‌توانست در چه فیلم‌ها و نقش‌های خوبی ظاهر شود 
که در مهلکه سینمای فارسی از او دریغ شده بود. ستاره 
مشهور سینمای فارســی که در آغاز دوران افول خود در 
این فیلم گزنده و متعلق به ســینمای متعهد اجتماعی 
ظاهر شد و جلوه و جلایی به فیلم داد و مشهور است که از 
دلایل جدایی مهرجویی از همسر اول خود )قبل از خانم 
جواهریان( بوده است. فروزان سال 1350 با ایفا‌ی نقش 
در فیلم باباشمل به کارگردانی علی حاتمی، برنده جایزه 

بهترین بازیگر زن از جشنواره سپاس می‌شود.
‌

   یکه‌تازی دختر شایسته سینمای ایران
در نیمه دوم دهه 40 یکه‌تازی چهره‌های سینمای ایران 
را شاهد بودیم. وقتی که فوتبالیســت‌های تازه مشهور 

شده به صف اول عکس انداختن با 
ســلبریتی‌های سینما پیوستند. 
برای مثال ‌‌مجلات سال ۱۳۴۹ 

را که ورق بزنید، علی پروین 
و ابراهیــم آشــتیانی از 
پرسپولیس و ‌ناصر‌خان 
حجازی و علی جباری از 
تیم تاج در استودیوهای 
عکاسی‌‌ با فروزان، بازیگر 

مشــهور و بی‌رقیــب آن 
دوره سینمای ایران عکس 
می‌انداختند. تیپ اسپرت 

پروین و حجازی و آشــتیانی در 

برابر کت و شلوار خاکستری و کراوات علی جباری و البته 
ژانگولرهای خانم فروزان اتمســفر عجیبی به عکس‌ها 
بخشیده بود. خب از میان عکس‌های آرشیوم هر‌چه گشتم 
عکس درخوری‌ برای این مطلب ‌‌پیدا نکردم؛ درنتیجه از 

چاپ عکس‌های جلد مجلات در اینجا معذوریم!

  مرگ مشکوک‌ سیامک پسر فروزان
ماجرای مرگ مشکوک ‌سیامک‌ پسر ‌فروزان، به‌ ‌بعدازظهر 
سه‌شنبه ۲۳ خرداد 1402 بازمی‌گردد. ‌یک مرد و دو زن 
میانسال‌ که خود را از آشنایان و اقوام سیامک )70ساله( 
معرفی می‌کردند، فوت او را به ماموران پلیس در خانه‌اش 
واقع در تجریش گــزارش دادند.ماموران کلانتری ۱۰۱ 
تجریش بلافاصله برای بررسی موضوع در محل حاضر و 
متوجه می‌شوند فرد فوت شده، ‌‌سیامک ساجدی‌ فرزند 
‌فروزان‌ ‌‌اســت. پلیس ‌‌‌در جریان تحقیقات ابتدایی به ‌آن 
دو زن و مرد‌ مشکوک می‌شــود وقتی که قصد داشتند 
به طرز مخفیانه‌ای یک ساک پارچه‌ای را از خانه متوفی 
خارج و به‌‌ خودروی خود ببرند! آنها جلوی خروج ســاک 
را گرفتند‌؛ درون ساک پارچه‌ای، اموال با ارزش سیامک 
شــامل پول، دلار، طلا و جواهرات، سند ویلا و همچنین 
عتیقه‌جات بود.متهمان در جریان بازجویی‌ها ادعا کردند 
که متوفی با میل خود این اموال را به آنها سپرده و حتی 
بخشی از آن را به آنها هدیه داده بود اما دختر سیامک اظهار 
داشــت که امکان ندارد پدرش 
این اموال قیمتــی با ارزش را 
بی‌جهت به کســی کادو 
داده باشد.در حالی که 
بازپرس جنایی دستور 
مشخص شدن علت تامه 
فوت را به کارشناســان 
پزشکی قانونی داده بود، 
تحقیقات جنایی در این 
پرونده همچنان جهت 
روشن شدن راز ماجرا 

ادامه دارد...

‌ محبوبیت و یکه‌تازی سلبریتی دهه40
 4 شهریور سالروز تولد پروین خیربخش معروف به فروزان است

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
عکسی از کنسرت نمایش 
»ایرج، زهره، منوچهر« به 
کارگردانی مهرداد آبجار. 

در خلاصه این نمایش 
آمده: بعد شیرین، بعد 

فرهاد، بعد آه توی سینه، 
مرد شاعر به سرش زد 
که همین آخر عمرش 

بسراید شعر فاخر دور از 
آز و خنجر و کینه.

 ‌‌عکس:پرتو جغتایی/ تیوال

قاب امروز 2
‌عکس خاص ‌‌خانم قهرمان اسکیت ایران و جهان را ببینید؛ 
مژده شعبانی دختر شایسته و ‌عضو تیم ملی اسکیت ایران 

دارای چندین مدال طلا و ‌‌سابقه قهرمانی‌های متعدد در 
مسابقات جهانی و کشوری است. منتظر مصاحبه اختصاصی 

هفت‌صبح با ایشان باشید.

قاب مشاهیر
قرض گرفتن کفش کشتی از حریف آمریکایی و شکست او در فینال؛ اول‌ 
عکسی از پایان رقابت رضا سوخته‌سرایی با رولاند گهر ‌کشتی‌گیر آلمان 
شرقی را ببینید؛ قهرمان آلمانی به دلیل ارتفاع زیاد شهر مکزیکوسیتی 
حتی توان ایستادن را ‌ندارد‌ اما آقا رضا با نفسی چاق ایستاده؛ ‌انگار که 
تازه کشتی شروع شده؛ اما در ‌مسابقات مارتینی سوئیس، اتفاق جالبی 
رقم می‌خورد؛ در فینال این دوره، ‌سوخته‌سرایی که کفش مناسبی برای 
کشتی ‌‌گرفتن با حریف آمریکایی‌اش بروس بومگارتنر نداشت، ‌‌یک جفت 
کفش از رقیبش قرض می‌گیرد و درنهایت روی تشک شکستش می‌دهد و 
به مدال طلای جهان می‌رسد. ‌پهلوانی و مردانگی یعنی همین... بومگارتنر 
حالا 64ساله است یک مدیر ورزشی اما آقا رضا دیروز در سن 75سالگی 
درگذشت.
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